














بالا سمت راست (بید سکروپیا) و بائین 
(نید_ لونا)‌است که هرده در شمال آفریکا 
فراوانند . به‌شاخکهایشان‌توجه کنید. 


ببدها ی وانه‌ها 


اکنون فصل هار است . ۳2۳ ۳۳ ۱ 
شکوفه و گل است وقتی در باغچه خانه هستید و 
یا موفمی که در دشت و صحرا بکردش میروید 
پروانه‌های رنکارنکی می‌بینید که روی سبزه‌ها و لها 
در بروازند. ابنها حگونه بوحود آمده و برای حه 
ازاین گل به‌آن گل پرواز می‌کنند هرچه باشندزیبا 
هستند. بعضی به‌ما فایده بسیار میرسانند و بعضی‌هم 
زیان‌آورند . 

می‌دانید که در دنیا بیش از پانصد هزار نوع 
حشره وحود دارد. همه‌حشره‌ها شش با دارند > 
بدنشان از سه قسمت تشکیل شده : سر » سینه» 
شکم و دو شاخك هم دارند. 
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بندیاز با دوحرخه 


در ششسی شیرهای 
وحشی افناد ! 


باث بندباز دو چرخه‌سوار درسیر اد 


ِ‌ 


نبوبورك » چند روزپیش‌درفعسی 
بر از شیر افتاد اما افدام سربع 
یکی از رام کنندگان شیرها جانش 
را نجات داد 

«ییو نو 2» نندباز مو تورسوار 
۲ ساله که لباس دلتك‌ها را 
بوشیده بود تازه داشت بندبازی 
باموتور برفراز فضی‌پراز شیرهای 
وحشی جنگل را تمام میکرد .که 
با دوچرخه خود روی ففس‌افتاد. 
چوب‌های ستف ففس شکست واو 
در مبان شیر ها افتاد. 

بلافاصله «هولزمیر» بکی از 
رام کنندگان خود را بداخل‌ففس 
انداخت و با فر مان دادن به‌شیرهاء؛ 
بندیاز بسر را نجات داد .. وی 
جر احت زبادی بر نداشته است. 

























ور 


3 
ی 





__ 




































خیابان و غیره را نیز حل کرده است.انن دوچرخه‌ها نهتنهااندازه‌شان از يك 
دوچرخه‌معمولی کوچکتر است‌بلکه کاملاتا میشود و باندازه کوچکی درمی‌آی دکه 
در همه‌جا حتی عقب اتومبیل نیز جای‌میگیرد.موتوراین دوچزخه بسبا رکوچك 
است و میتوان آن‌را جدا ساخت» نام‌اين دو چر خه کوچت «سو لکس 65۰۰۰ تاشو » 
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صنابع مبل سازی آلسان ۱۱ 
فدرال با خوثبینی به‌آینته ‏ 
می‌نگرد . درحالیکه درسال؟۱۹۷ ۱ 
حدود ۵۷ درصد. محصو لات‌صنابع 

مبل سازی آلمان در داخ لکشور ۱۱ 
بفرروش رسید » از نظر صادرات ۱ 
و فروش در بازارهای جهانیهتام ۱ 
اول را بدست اورد. صنایع‌نامبرده 

مدام مبکوشد مبلهای تازه و عملی ‏ ۲ 
باقتضای شراثط امروزی بب‌ازاد ۱ 
بباورد. ازجمله| کنون‌بکسری مبل ‏ ۱ 
بنام «بودوم۲» مخصوص 1 
جوانان عرضه شده است که » ۱ 


قطعات آنرا میتوان بدلخواه‌تنظیم 


مدتی شاهزاده خانم موطلائی درفصر آهوی مهربان 
و گربه قشنگ ماند . از او به‌خوبی پذیرائی میکردند ۰ يك 
روز صبح که‌ازخواب ببدارشد وبه آینه نگاه کرد دید که 
قلش دوبرابر شده و موهای طلائیش آنتهر بلند شه که 
نزديكك است بزمین برسد . تعجب کرد . متوجه‌ش که‌فکرش 


بازثر شده . میتواند بخواند. بنویسد پیانو برند زبائی‌اش 
دوچندان شده . کمی متوحش‌شد وصدای آهوی مهربان 
کرد: « آهوی‌من » آهوی عزیزم » چطور ند کمن 
بکم تبه تغییر کردم . آنتدر بز رگ شددام .فکرم یز رگذ‌شده 
همه‌چیز میدانم میتوانم بخوانم وبنویسم. 

آهوی مهربان گفت : « بله » ا زآن‌موقع که به خواب 
رفتی تاکنون هفت سال گذشته . درمدت این هفت سال ی که 
درخواب بودی » همه‌چیز برایت فراهم کردیم » مطمتن‌باش 
این يك‌جادو نیست توا کنون همه‌چیز میدانی شاهزاده خالم 
موطلائی از آهوی مهربان تشکر کرد وازاو پرسی دکه من 
چهوقت میتوانم پدرم‌را بهبینم. آهوی مهربان جوابی نداد 
فقط گفت که حالا موقعش نرسیده‌است . روزها ازبی هم 
میگذشت وشاه زاده‌خانم موطلائی سرخوش وس رگرم بود . 
روزها باگربه قشنگ به گردش میرفت . گربه‌اورا بجاهای 
خوب وزیبا میبرد. آهوی مهربان به شاهراده خانم سغارش 
کرده‌بو د که هبچوفت از حصار اطراف قصر عبور نکندووارد 
جنگل‌نشود . چندین‌بار شاهز اده‌خانم علت این سفارش‌را از 
آهوی مهربان پرسیده‌بود وهمیثه آهوی مهربان درجوایش 
گفته‌بود : « آه موطلائی قشنگم این سئوالرانکن واز من 
مخواه که اجازه بدهم وارد جنگل‌شوی این جنگل برای تو 
بدبختی می‌آورد ونباید هیچوقت پا در آن بگذاری, 

شاهزاده خانم اغلب به ساختمان کوچکی که دربالای 
يك‌تپه در کنار جنگل بود میرفت . ازآنجا درختهای زیبا و 


ً 


گلهای قشنگرا می‌دید . می‌شنی که هزارها پرنده آواز 
می‌خوانند » مثل‌اینکه‌اورا صدامیکنند . پیش خودش‌میگفت؛: 
« نمی‌دانم چرا آهوی مهر بان اجازه نمبدهد که‌من وارد این 
جنگل فشنگ‌بشوم ! مگراین جنگل چه خطری برایمن 
دارد ٩۱۲‏ » 

هروقت که‌این فکرها را میکرد مثل‌اینکه گربه قشنگ 
فکرش را میخواند » صدا میکرد: « میااو ! » و دامن لباسش 
را با دندان میگرفت ومیکشید و اورا وادار میکرد که آن 
عمارت کوچتر | تر 2 کند. 

شاهز اده خانم موطلائیبدنبال گربه فشنگ براه‌می‌افتاد 
و بگردش در باغ خلوت و آرام قصر ادامه میداد. 

شش ماه بود که موطلائی از خواب هفت سالهاش 
ببدار شبه بود . زمان طولانی نظرش میرسید , 
باد بدرش او را غمئین میکرد . آهوی مهربان 
و گربه قشنگ می‌فهمیدند که او چتدر رنج میبرد. گرسه 
ناله میکرد و آهو آه می‌کشید. موطلائی کم حرف مپزد و 
پیشتر ب‌افکار خودش مثغول بود . می‌ترسید که آهوی 
مهربان ناراحت شود ء چونکه باو گفته بود که موطلائی 
عزیز » بشرطی که عافل باثی وهرچه میگویم انجام دهی 
وفتی پانزده ساله شدی پدرت را خواهی دید. 

يك روز صبح که موطلائی تنها و غمگین در گونه 
اطاق نشسته بود و غرق در خیالهایش بود» ناگهان صدای 
چند ضربه که به‌پنجره خورد اورا بخود آورد. سرش‌را بلند 
کرد. چشمش بيك طوطی سبز و فشنگ افتاد. از اینکه يك 
موجود تازه و اشناس نزدش آمده بود» تعجب کرد. رفت 
بنجره را با ز کند تا طوطی داخل اطاق شود. ات سک 
شد وفتی که طوطی گفت : 

«موطلائی سلام» میدانم که تو بیشتر وفتها تنها هسنی 





کبهان بچه‌ها 





و ازاین تنهائی ناراحت.هتی و دلت میخواهد که يك 
" هم‌صحیت داشته باتی ؟ حالا من آمله‌ام باتو حرف بزنم. 
اما يك خواهش از تو دارم که باکسی نگوئی من پیش تو 
آمده‌ام ؛ چونکه آهوی مهربان گردن مرا مي‌شکند. 

موطلاثی گفت. : .«گمان نمیکنم طوطی زیبا . آخر 
آهوی مهربان چرا اینکار را بکند ؟ آهوی, مهربان فقسط 
از موجودات بد و شربر نفرت دارد.» 

طوطی گفت. :. «موطلائی » اگر تو بخواهی دراین‌باره 
باآهوی مهربان و گربه فنگ حرفی بزنی و نتوانی این‌راز 
را پیش خودت نگهداری » دیگر پیش تو نخواهم آمد.» 
موطلائی در جواش گفت : «طوطی زیاء حالا که 
اینطور میخواهی ء بنو قول میدهم که در این‌باره با کسی 
چیزی نگوبم » بیا کمی باهم صحبت کنیم. خیلی وقت است 
که,باکنی حرف نزده‌ام , بنظرم تو خیلی دل زنده هستی‌و 
حتما مرا سرگرم میکنی . 
طوطی شروع باصحبت کرد وهمه‌اش ازخوبی خودش» 
از زیبائیش از ذوقش از استعدادش و از هنرش تعری ف کرد. 
آموطلائی .فریفته حرفهایش شده بود و بادقت بآنها گسوش 
میکرد. یکساعت بعد طوطی پرواز کرد و فول داد که 
روز بعد ب رگردد. چندین روز پشت هم طوطی آمد وهمه‌اش 
.از خودش گفت تا يك روز صبح وقنی آمد» چند ضربه 
بان و کش به‌پنجره زد و گفت موطلائی با زکن» امرو زآمده‌ام 
از بدرت بر ابت خبر آورده‌ام. اما مواظب‌داشاگرمیخواهی 
بمن صدمه‌ای نرسد نباید صدا بدهی موطلائی قبول کرد » 
پنجره را با ز کرد و طوطی داخل شد. موطلائی روبه‌طوطی 
۰ کرد و گفت دوست عزیزم » آبا راست میگوئی که امروز 
میخواهی از پدرم برایم صحبت کنی 3 زود حرف بزن؛ 
"چکار می‌کند ؟ حالش جعلور است ؟ 

طوطی گفت : موطلائی عزبز. حال پدرت خوب‌است. 
.اما از دوری تو رنج میبرد و مرنب اثك می‌ریزد. من باو 
قول داده‌ام که هرچه قدرت دارم برای آزادی تو ازاین 
"" زندان بکار برم اما بدان که بدون کومك تو کاری ازمن 
۱ موطلائی گفت زندان ؟ چه زندانی ؟ مگر محتهای 
آهوی مهربان و گربه قشنگ را فراموش می‌کنم. آنها 
+ مرب مرا ناز و نوازش می کنند و هرچه میخواهم برایم 
فراهم می‌آورند و خیلی هم خوشوفت میشوند اگر بتوانند 
وسیله‌ای پیدا کنند و مرا بیدرم برسانند . با طوطی زیبا 
نامن تو را پیش آنها ببرم» به‌بین چتدرهم خوشحال‌میشوند. 
۱ طوطی گفت : «اوه ! نه » موطلائی عزیز ء آهوی 
مهربان و گربه قشنگ مرا دوست ندارند؟ برای‌اینکه‌چندین 
,مرتبه شکارشان را از چنگشان بیرون آورده‌ام. تو خودت 
باید طلسم اینکار را بدست بیاوری , و آنها را از سر راهت 
برداری. اگر آنچه که من می‌گویم نکنی» ه رگز از ابنجا 
پبرون نخواهی رفت و هبچوقت روی پدرت را نخواهی‌دید. 


موطلائی گفت : چه طلسمی ؟ من ابنجا طلسمی : 


۰ فروردین‌ماه ۵۳ 





نمی‌شناسم ؛ بعلاوه آهوی مهربان وگربه قشنگ از نگهداشتن 
من دراینجا چه فایده‌ای میبر ند.. 

طوطی. گفت .موطلائی » فایده‌ای که آنها می‌برند 
ایستکه تو آنها را از ناراحتی و تنهلثی بیرون میآوری 
و اما در مورد طلسم » طلسم اینکار يكك گل سرخ ساده است 
که تو باید آنرا بچینی . آنوقت ازاین زندان نجات پیدا 
میکنی و بآغوش پدرت بازخواهی گشت. 

موطلائی ب‌طوطیگفت : «می‌بینی » توی این باغ 
حتی يك دانه گل سرخ نیست. از کجا می‌توانم بدست آورم.» 

طوطی ‏ گفت : موطلائی درابنیاره روز دیگر صحبت 
م ‌کنیم. امروز نمیتوانم بیش از این نرد تو بىانم چون 
بهمین زودی آهوی مهر بان می‌آبد.اما برای اینکه ازحقیقت 
اين گل اطمینان پیدا کنی» از آهوی مهربان بخواه که 
تو را برد و یکی شانت دهد, خواهی دید که بتو جواب 
مپدهد فردا و فردا هم میگوید فردا و همینطور .. 

طوطی پرواز کرد و رفت واز اینکه تخم حق‌ناشناسی 
و سربیچی دردل موطلائی انداخته بود » خشنود بود. 

مدتی از رفتن طوطی نگذشت که آهوی مهربان آمد. 
بنظر ناراحت و مضطرب بود. درحالیکه بابی‌اعتمادی 
به‌پنجره‌ای که هنوز باز بود چشم دوخته بود ء گفت: 

«موطلائی عزیز » با که داشتی حرف می‌زدی 3» 

موطلائی در جواش گفت : باهیچکس خانم. 

آهوی مهربان گفت من اطمینان دارم که با کسی‌حرف 
میزدی. و موطلائی در جواب گفت من داشتم باخودم حرف 
میزدم . 

آهوی مهربان جوابی نداد ؛ غمگین بود. حتی چند 
قطره اك هم در چشمان قشنگش حلثه زد. 

موطلائی مضطرب بود. وضع تازه‌ای برای او پیش 
آمده بود. به‌محبت‌ها و مهر بانیهای آهوی مهربان و گربه 
قشنک فکر میکرد . چطور اورا بز رگ کردند. چظطور 
پرورش دادند باوجود این حرفهای طوطی در او اثر کرده 
بود و خواست آهوی مهربان را امتحان کند بنابراین پرسید 
که چرا دراین وقت روز بدیدن او آمده است و چرا درباغش 
که ابنهمه گلهای زیبا است» حتی يك گل سرخ هم نیست. 

آهوی مهر بان ناراحت شد و بخود لرزید و گفت : 
شاه اده خانم موطلائی ازاین گل جرف نزن. گل ی که خارش 
بدستت فرو میرود و بتو صدمه میزند. تو نمیدانی که این 
گل برابت چه خطرها دارد. 

آهوی مهربان آنثدر اين حرفها را جدق میزد که 
موطلائی. جرات نکرد دراینباره پافشار ی کند . 

آنروز. با ناراحتی بپابان رسید. موطلائی رنجیده بود؛ 
آهوی مهربان ناراضی بود و گربه قشنگ غمگین و افسرده. 

روز بعد باز طوطی آمد. اولین حرفی که زد درباره 
گل سرخ بود و گفت حالا دبدی که آهوی مهربان چثدر 
از خواهش تو ناراحت شد. من قول میدهم که برابت بكگل 
سرخ بدست پیاورم. راهش اینست که ازاین باغ خارج‌ثوی 








بروی بجنگل. منهم می‌آیم ‏ وآنوقت تو را در باغی میبر م که 
بهترین گلهای سرخ دنیا درآنجاست. 

موطلائی گفت : چطور مبتوانم از اینجا بیرون‌بروم؛ 
گربه قشنگ همیثه بامن است. 

طوطی گفت : کوئش ک نکه او را نباوری واگسر 
پافشاری کرد » تو با ببرون و گوش بحرفهایش نده . 

طوطی ابنها را گفت و رفت. 

پس از آنکه صبحانه خوردند بعادت معمول موطلائی‌از 
اطاق بیرون آمد و از بله‌ها پائین رفت. گربه قشنگ هم 
مثل همیثه در دنبال او بود موطلائی از گربه فئنگ‌خواست 
که بر گردد ؛ اما اوبرنگشت. 

موطلائی باز اصرار کرد و گفت : گربه فشنگ دلم 
مبخواهد تنها بهگردش بروم » تو ب رگرد. 

گربه قشنگ خودش را به‌نفهمی میزد » موطلائی با 

پا باو زد و گفت برو . گزبه ناراحت شد و نعره‌ای کشید 
و از کنار قصر فرار کرد. موطلائی صدای گربه را شنید و 
ناراحت شد. خواست بر گردد اما خجالت کشید و ایستاد. 
بطرف در رفت و بدون ترس وارد جنگل شد. 

همان لحظه طوطی هم خودش را باو رساند و گفت: 
دلیرباش » یکساعت دبگر به‌باغ گل‌سرخ میرسیم.ازراهباریکی 
که در میان جنگل بود گذشتند. طوطی شاخه بشاخه مییر ید 
و موطلائی را راهنمائی مبکرد . مرتب میگفت: زود‌زود. 
اما راه سنکلاخ و خراب بود. جنگل انبوه و غیرقابل عبور 
شده بود باوجود این طوطی اصرار داشت که موطلائی عجله 
کند و م یگفت که تو بیش‌از بکساعت وقت نداری اگسر 
آهوی مهربان بنهمد و بدنبال ما بیاید گردن مرا خواهد 


موطلائی خسنه شده بود که‌طوطی‌فرباد کرد : موطلائی 
موطلائی رسیدیم. آنهم باغ گلهای سرخ. موطلائی نگ‌اه 
کرد » چشمش بهگلهای سرخ افتاد. و بهترین گل سرخ 
دنیا را در آنجا دید. بزحمت خودش را بانجا رسانید » 
دست دراز کرد که گل را بچیند. تیغهای گل بدستش فرو 
میرفت و باوجود این از کوئش باز نمی‌ایستاد تا بالاخره 
موفق شد.و آنرا چند. همینکه گل در دستش آمد صدای 
فهنهه وحشتناکی بگوفش رسید. گل از دستش فراز کرد 
و گفت : ۱ 
«متشکرم موطلائی که مرا از زندان آهوی مهر بان 
بیرون آوردی . حالا"من شیطان نو هتم. خداحافظ 
موطلائی . و باگفتن این کلمه «نو باعث نابودی دوستانت 
شده‌ای.»" گل وطوطی ناپدیدشدند و شاهزاده خان‌موطلائی‌را 
در میان جنکل انبوه تنها گذاشتند. 
موطلائی سخت ناراحت شد و فهمید که در چه بلائی 
گرفتار شده است. باز محبتها و زحمنهای آهوی مهربان و 
گربه قشنگ را بیاد آورد. فکر کرد باوجود همه این 
خطاهانی که کرده آنها دوباره او را «تصر خود راه‌می‌دهند 
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«تو باعث نانودی دوستانت شده‌ای.» بالاخره بطرف قصر 
آنها براه افناد. جنگل اننوه بود و راه سخت و سنگلاخ, 
کفشهایش پاره شد. پاهایش زخم شد. لباسهایش تکهنکهشد. 
و دست‌وصورتش را شاخه‌های تیز و خاردار زخم کردند. 
بهرزحمتی بود خودش را به‌باغ قصر رسانید. اما دیگر آنجا 
باغی نبود. همه چیز خراب شده بود. و بجای آنهمه گلو 
درختان زیبا » فقط نی و جکن روئیده‌بود و بوته‌های‌خاردار. 

دراینموقع قورباغه‌ای از زیر يك ب رگ بیرون پرید 
و روی يك تخته سنگ نشست و گفت: توداری در پی 
چه میگردی ؟ آبا مگر تو نبودی که باعث نابودی‌دوستانت 
شبی ؟ 

شاهزاده خانم موطلائی گربان و نالان بزمین افناد و 
مدتی گربه . کرد. سپس پیش خودش فکر کرد که دیگر 
زندکی برای او چه اهمیت دارد حالا خواه از گرسنگی 
بمیرد و با يك حبوان وحشی جنگلی او را تکه‌تکه کند. 
پیش خودش فکر کرد که او باعث نابودی دوستانش شله 
دوستانی که باو اينهمه محبت و مهربانی کرده بودند. 

درابنموقع کلاغی روی شاخه درختی جابجا شد و 
فارقار کرد گفت: فقط یك چیز تو را نجات میدهد. بشیمانی! 

شاهزاده خانم موطلائی سرش را بلند کرد » کلاغ‌را 
دید و گفت آبا پشیمانی من باعث زندگی آهوی مهربان و 
گربه قشنگ خواهد شد . 

کلاغ گفت : پله . جرات داشنه باش غم و اندوه را 
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بانه . ازطرفی حرف گل سرخ را بخاطر آورد که گفت: 





از خودت دور کن. موطلائی بلند شد و براه افتاد. ازمیان . 


درختان انبوه گذشت و در بای يك درخت بزرگ و زب 
بزمین نشست و شروع به گریه کرد. ۱ 

درابنموقع صدای دیگری بگوئش رسد که میگفت: 
موطلانی. امیدو ارباش» دلیرباش. 

وقتی شاهزاده خانم بلند شد و نگاه کرد دید همان 
قوریاغه است که اورا دلداری مبدهد. ازاو تشکر کرد. بلند 
شد و رفت برای رفع گرسگی چند میوه از درخت چید و 
خورد. درابنموقع گاوی پیشش آم که ظرفی به گردن‌داشت. 
کاو سرش را خم کرد و موطلاثی ظرف را از گردن گاو 
در آورد. کاو را دوشید و متداری از شبر او خورد وازاو 
تشکر کرد. موطلائی آنجا بود و هرروز صبح و ظهر وشب. 
گاو سفید می‌آمد و دختر اورامیدوشیدو شیرشرا میخورد. 
بالاخره توانست از چوب درختان برای خسودش کلبه‌ای 
بسازد و از خزه‌ها هم بك رختخواب درست کند. بك روز 
که موطلائی جلو کلبه‌اش نشسته بود و باغم و اندوه 
به‌دوستانش فکر میکرد. چشمش به‌يك لالّپشت بز رگ‌افناد. 

لاپشت گفت : موطلائی اکر تو بحرفهای من گوش 
کنی » میتوانم تو را از این جنگل بیرون ببرم. موطلائی 
در جوابش گفت : چرا از ابن جنگل خارج شوم. در همین‌جا 
بود که من باعث نابودی دوستانم شم و درهمین جا هم 
باید خودم بمیرم. 

لالپشت گفت : نه» اگر تو جرات و صبر داشته باشی 
و بتوانی شش ماه نمام برپشت من سوار شوی و در ان 
مدت يك کلمه حرفی نزنی و چیزی از من نپرسی پس از 
تمام شن این مدت » همه چیز برتو روش خواهد شد و 
تو بمراد و مقعود خودت میرسی. 
موطلائی گفت : بهامید اینکه کارم به‌نتیجه میرسد » 
نه حرف خواهم زد و ه از جایم حرکت میکنم. لال#بشت 
گفت همینکه شش ماه تمام شد . بادت باشد که بابد اول من 
جرف بزنم و نو هیچ نباید بگوئی. موطلائی قبول کرد. 
صسافرت موطلائی همانطور که لالبشت گفنه بوده 
ششماه طول کشید سه‌ماه در جنگل بودند و سه‌ماه هم در بك 1 
صحرای خثك و پس‌از ششماه چشم موطلائی بهفصری‌افتاد 
که درست مانند,قصر آهوی مهربان و گربه قشنگ بود. 
مدتی طول کید تابه‌قصر رسیدند » لالكپشت آرام و آهسته 
میرفت و موطلائی دلش میخواست که بتواند از پشت آن 
بزمین با بگذارد و این فاضله را در مدت کوتاه بدود 
تا ب‌دوستانش برسد اما سفارش لالپشت ببادش بود که اگر 
باز اثتباهی بکند دیگر هر گز دوستانش را نخواهد دید. 

لالثپشت بجای اینکه تندتر برود آهته‌تر میرفت و 
گذشتن از آن فاصله کوتاه پانزده روز طول کشید که برای 
موطلائی باندازه بانزده قرن بود. 

پس‌از ابنکه این مسافرت صد و هشتاد روز طول 


کشید. لالپشت ایستاد و گفت: موطلائی حالا میتوانی پائین . 
ببائی. تو باحسن اطاعت و شجاعتی که بمن فول داده بودی ‏ 


سال هفدهم 


۰ کردند . سراغ ملکه را گرفت . طولی نکشید که خود را 











بمتصود رسیدی و پبروز شدی. توجه داشته باش وقتی وارد 
نالار شدی بگو من میخواهم نزد ملکه بروم و تو را پیش او 
خواهند برد بازهم صبر وامید و شجاعت داشته باش. 
شاهزاده خانم موطلائی پاش را بزمین گذاشت وفکر 
کر دکه چون شش ماه حرکت ننرده نمیتواند خوب راه 
برود. اما برعکس پاهاپش چابکتر و بهتر بودند و بسرعت 
خودش را هدر تالار رساند » در زد. در را بروش باز 













































در برابر ملکه نیک وکار دید و از او خواست که برای 
پیدا کردن آهوی مهربان و گربه فشنگ باو کومك کند. 
ملکه اورا در مثابل بك گنجه طلائی برد. يك کلید طلائی 
بدستش داد و گفت باید شجاع باشی در را باز کن » موطلائی 
در را بار کرد » ناگهان چشمش افتاد به‌پوست آهوی مهربان 
و گربه قشنگ » خود را عّب کشید و فریادی زد و آزهوش 
رفت . طولی نکشید که در خودش باز شد و يك شاهزاده 
رشید و زیبا از آن پبرون آمد. ملکه نیک وکار دست بروی 
پیشانی موطلائی کشید. او بحال آمد و گفت پس از نابودی 
آنها دیگر نمیخواهم زنده باشم. 

ملکه نیک و کار گفت آهوی مهربان من بودم و گربه 
قشنگ پسرم این شاهزاده‌ای که می‌بینی . موطلائی دبگر 
از شوق نمیتوانست روی پاهایش بایسند. ملکه گفت بهمین 
زودی نزد بدرت خواهی رفت دستور داد بك کالسعه 
طلائی آوردند. شاهزاده و شاهزاده خانم موطلانی سوار 
کالسکه شدند و در مدت کوتاهی خود را در قصر بادشاه 
بافتند. همه باستتبال آنها آمدند . پادشاه دخترش را در 
آغوش گرفت و از شاهزاده خواست که وارد تالار قصر 
شوند . هفت شبانه روز جشن بود. عروسی شاهزاده و 
شاهزاده خانم موطلائی پابان بافت. دراین مدت همه مهربان. 
و خوب شده بودند و شاهزاده خانم موطلائی و شوهرشرا 
دوست میداشتد. پابان 
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من انفت . پربهايسم . .. ...از چاه بیرون می‌آیم . 












از چاه درم م یی آر ند با کارها سرم میآرند 
تصفیه .میشوم من .. بهر جا می‌روم من 
مردم. مرا می‌خس رنه ار به خانه ها می‌برند 


گربزد از من سرما 





فرستنده آقای غلامرضا بچه گفت برای ابنکه بدرم 
نوروزی‌فرد - بخنورد ‏ . دندان‌پزشکه . 


۳ ن درد ۱ فر ستنده‌دو شیزه پرو بن‌عبدی.تهر آن 
مردی از کوچه‌یی می‌گذشت. ‏ . . ((سه معما)) 







بچه‌بی را دید که توی کوچه 3 ب. آن چیست. که.می‌توانی 
در گوشه‌ای ابستاده و دارد گریه آئرا بالا نئه‌داری و باز کنی اما 
می‌کند . مرد جلو رفت و پرسید نمیتوانی با زکنیو پائین نگه‌داری. 
چیه پسرم چرا گربه می‌کنی ؟ اب 
0 ۱ ف 0 دارم شما سنا داربد خداسه‌تادارد 
دندانم درد مي کند . مزد دهند: ۰ یا پیغببر شش‌تا دارد . 

با «هربانی, گفت خوب پبرم ,ی ۳ ت منم مثل" شما راه می‌زوم 
چرا نمی‌روی خانه‌نان ؟ بچه .و می‌نشینم و می‌ايستم. ومی‌رقضم 
گربه‌اش شدیدتر شد و گفت آخه اما چیزی نیستم من چیستم . 
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کیهان بچه‌ها 


اما مابابا با مایا ما ماما ماما ماما ماما ماما ماما 





فرستنده آقای الیاس رفیعی آ بادان 


کار در اطاق 


همین چند روز پیش بود که آمو زگار خیسی ن اراحت وارد 
کلاس شد و يك حادثه غم‌انگیز بر قگرفتگی را از روزنامه‌خواند. 
امروز هم باز آقای آمو زگ‌اروارد شد و خیلی ناراحت دستهارا 
بهم کوییدو گفت : بازهم خفگی.هننه گذشته خانواده‌ای از تعطیل 
بنجشنبه و جمعه استفاده کردند و یبلاق رفتند » آنها فرشته‌وفرهاد 
را در منزل‌پیش‌پری‌خانمگذاشنند. پری‌خانم پیرزن سیار مهربان و 
خوبی‌بود ولی بعضی وقنها اشتباه‌می کرد. او برای جوشاندن چند 
دانه تخ‌مرغ گاز را باز کرد وفراموش کرد آنرا دوباره ببندد؛ 
شب موقع‌خواب بچه‌ها , گفتندکه‌بوی خیلی بدی می‌آید و فرهاد | | 
کمی بعد گفت که سرم دردم یکند. بری‌خانم به آنها گفت : م نکه‌بوئی 






نمی‌شنوم. شما خسیال می‌کنید ءحالا کمی بخوایید سرنان بهنر 
خواهد شد. او سس بچه‌ها راخوابانید و خودش هم بخواب 
رفت . شیر گاز همچنان بازماندو گاز آهسته آهسته‌هوای سالن را 
پر کرد. میشی گربه کوچولوی‌فرشنه بوی زننده گاز را خیلی 
زود فهمید. او در تماسی شب‌مومیو می کرد » خود را به 
شیشه‌های پنجره م ی کویید. ولی بچه‌ها و پری‌خانم کاملا ببهوش 
بودند و صدایگربهرا نمی‌شنیدند. هسایه‌ها از صدای گربه بیدار 
شدند و در همان نیمه‌ثب به‌خانه آنها آمدند ‏ هر چه زنگ زدند 
کسی در را باز نکرد ؛ چسراغ‌خواب روشن بود و گربه همچنان 
میومیوم ی کرد. همسابه‌ها فهمبدند که حتما اتفاقی افتاده است » آنها 
از دیوار بالا رفتند و شیثه اطاقرا شکستند » بئوی زننده گاز 
شنیده شد. آنها بزودی متوجه‌خطر شدند و بدون کبریت زدن 
وارد اطاق‌نندند و بچه‌هارا بپرون کشیدند. سپس چند نفر دیگر هم 
رفتند و بری‌خانم را آوردند وفوری به‌دنبال‌مامو رگاز فر سنادند. 
مامور گاز آمد » او سف‌ارش کرد کسی کلید برق را نزند و 
سپس خودش نا چراغ قوه‌به‌داخل اطاق رفت و درها را باز کرد و 
بعدا بهطررف آذپز خانه رفت و شیر گاز را بست. هسابه‌ها بچه‌ها و 
بری‌خانم را ه4بمارستان بردند .خوشختانه هنوز دير نشیه بود و 


آنها نجات بیدا کردند. رن ب آبادان 


نقاشی از آقای شاهپور شیغالرباطی-دو کنبدان 
- ۳ 
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13 اول جوابی نيامد ‏ اما هنینکه موا 
شروع به جستجو کرد. از بشت دیبوار ... 


نواز قهرمان شلد‌ام + میدانستم 
که نباید ای کار را میکردمت 
سواری روی این اسب‌مثل 


(شاختی ۰ میتوانی سوارش" 
بشوی ب رگردیم به اردو.؟ 


ره ً خو اهش 
۱ ی اتذاررا فانید ۱ 
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سر ینت 

گرا بدانید , من اینجا 

ات س 7 پهادمی - من 
قهمرمان پرش بشی ۰ هتم . زحمت ۰ 
است . اطمینان‌دارم که هماچیسز را حِ_ 


سال هفدهم ( بقبه دارد ») 
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مرد جنوائی درمقابل پادشاه و ملکه اسپانبا زانو زد 
و گفت : 

ب من کشتی بدهید تامن بادبانها را بالا بکشم و از 
اقبانوس غربی تا هندوستان بر انم. 

يك راه دربائی به‌چین و هندوستان و دیگر ممالك 
شرقی آسبا میتوانست زحمت سفرهائی را که از راه خشکی 
سالها طول میکشیدند از گردن مسافران بردارد. 

بعلت اینکه در راه خشکی در موقع عبور از هر مرز 
میبایستی یکبار برای کالاها حق گمرك پرداخت و گذشته 
از آن تعداد دزدانی که به کاروانها حمله میکردند خیلی زیاد 
بود قیمت چینی خوب و ابرشم‌چین و ادوبه‌خوب هندوستان 
در اروپا بسیار گران بود. اگر يك راه دریائی به‌مشرق‌زمین 
وجود داشت چه استفاده سرشاری اسپانیائی‌ها که میتوانستند 
مستقیما با کنتی‌هایشان ابن کالاها را به‌ازویا پیاورند ‏ 
ازاین تجارت نمی دند آ 

دانابان دربار اسیانیا گفتند : 

س این مرد پا خیالباف است و با حقه‌باز , او میخواهد 
بط رف غرب براند درحالیکه همه میدانند که چین وهندوستان 
در طرف مشرق قرار دارند مرد جنوائی که کریستف کلمپ 
نام داشت با سرسختی گفت : 

ب حرف شما تغیبری در نثشه‌های من نمیدهد. زمین 
مثل بك کره گرد است وبه‌این دلیل ه رکس بنواند کشتی‌اش 
را مدت کافی برروی دربا بطرف غرب براند روزی به‌ساحل 
هندوستان خو هد زسیكب. ۱ 

ملکه ایزانلا لبخندی زد و فردیناند پادشاه اسپائیا گفت: 

ب ما قبالا هم درباره این ادعای خبالبافانه چپزهایی 
شنیده بودم . ولی هیچ آدم عافلی نمیتواند چنین حسرف 
احه‌تانه‌ای را قبول کند. دنیا صفحه‌ابست بی‌نهایت بز رگ و 





برای مقاسه اندازه‌ها کی نم تهاگن مدرن اسو و کشتن 
سانتاماریا که کرستف‌کلمب باآن امریکا را کثف کرد. 


۱۳ 


صاف. اگر زمین صورت کره بود مردمی که در طرف‌بانین 
آن بودند همه بزیر میافتادند ! 

کربستف کلمب درباره نبروی جاذبه برای آنها توضیح 
داد ولی هیچکس قادر به‌دركك گفته‌های او نبود. او همین 
پيشنهاد را به‌پادشاه پرتثال نیز کرده بود. ولی در پر تفال‌هم 
همه فقط به‌او خندیده بودند. ولی لافل در اسبانبا به‌او 
فرصت داده شبه بود که حرفش را بزند و مردم را وادار 
کن دکه به‌نثشه عجیب او فکر کنند. اعنتاد او به کروی‌بودن 
زمین دانانان را وادار به‌شکر کردن دراین‌باره کرده‌بود. 

هنوز هم کسی نمیداند چطور شد که کر بستف کلمب 
به‌این فکر افتاد که از راه غرب میتوان به‌ممالك شرق رفت. 
او در جوانی خبلی زباه سفر کرده بود و ممکن است. که 
به‌ایسلند رفته واز مردم اپسلند مطالبی درباره وبن‌لاند شنیده 
باشد. اگر چنین بانند بایستی او در ذهن خودش چنین تصور 
کرده بانند که حتما وینلاند قسمتی از ممالك شرفی است. 
آنچه مسلم است او هر گز نمبدانسته بك قاره بعنی فاره‌امریکا 
دریای کی ازویا نه انشا رانسته است. ۲ 

فکر کردن درباره گفته‌های او در دربار اسپائیا هفت 
سال بطول انجامید. در آن زمان اسپانیا سختی گرفتارجنگ 
با اعراب بود. در سال ۱4۵۳ اسپانیائی‌ها توانستند باقدرت 
توپ آخرین استحکامات اعر اب درخاك اسپانیا را فتح کنند. 

گرستفگلمب که هنوز هم جوابی از پادشاه و ملکه 
نگرفته نود در نامه‌ای آنها را نهدید کر دکه به فرانسه 
خواهد رفت. ِ 

کربستف کلمب به‌فکر رفتن به‌پاربس و طرح نتشه‌اش 
بررای باد‌شاه فرانسه بود که به‌او خبر دادند پادشاه موافقت 


کرده است که هرچه گرستونال کلن (اسپانبائی‌هااو را خنین 


میخواندند) خواسنه است در اختیارش بگذارند. بهاین‌ثر یب 
سه کننتی در اختیار او گذاشنه شد. 
در دوم ماه اوّث سال ۱6۵۲ سه. کشتی او بنام‌های 
«سانتاماریا» «ثبنا» و «ینیتا» از بندر بالوس در جنوب 
اسانیا بحرکت در آمدند. البنه هدند امروزی این کشتي‌ها 
کشتی‌های کوچکی بودند . ۱ 
سه دربانورد مشهور خوان دلاکوزا و بر ادران. پشزن 
که خودشان ۵۰ نفر کا رکنان کشتی‌ها را نیز انتخاب کرده. 
بودند در فرماندهی با کر پستف کلمب همکاری میکردند. 
راه‌آنها تا جزابر گرا نکاناری راه شناخته شده‌ای‌بود. 
ولی از آن بهبهد آنها مشغول کننتی‌رانی در دریائی‌ناشناخنه 
شدند. ملوانان میثر سیدند که گرفتار گرداب شوند با اینکه 
حرارت خورشید که مرتب بیشتر ميشد آنها را سوزاند و 
باابنکه بك حیوان عظیم دربائی کشتی آنهارا ببلعد. کشتی‌ها . 


کیهان بچه‌ها 








هاندازه‌ای از ساحل دور شده. بودن که تاآن روز هیچکس 
در درپا پیش نرفنه بود. 

بعداز اینکه آنها پیست روز تمام برروی دریا بودند و 
بازهم ساحلی پیدا نشد سروصدای ملوانان بلند شد. آنهیا 
میگفتند که اگر کرپستف کلمب دستور با زگشت صادر نکند 
اورا خواهند کشت. آنها میخواسنند. با چوب و چافوهائی 
که در دست داشتند او را واداربابرگشتنکنند. کر بست فکلمب 
باصدالی مثل رعد فرباد میزد : . 

شما میتوانیک مرا بکشید. میتوانید مرا:دار بزنید 
با از عرشه به‌دربا بیندازید ولی تاوقتی من زنده هستم راه را 
تغییر نخواهم داد. ما بطرف هندوستان‌میر انیم و به‌هندوستان 
نیز خواهیم رسید. من از رازی باخبر هتم که‌هیچکس دیگر 
از آن خبر ندارد. ۱ 

صدای کربستف کلب طوری قان ع کننده بود که 


9 ان و وه تاو زار فرمازبه 





هلو نان که مایل به‌اذامه سفر بررزوی دریای ناشناس نیستنهست 1 کرستف کلمب آنها را آرام میکند. ۱2۹۲ 


۵۳ فر وردین‌ماه‎ ۳٩ 





بودند. آنها نمیخو استند بر گر دند تامردم آنها را ترسو و 


بی‌جر ات بخوانند. 


کر بست فکلمب یك:اشتباه کرده بود» کره زهین بز ر گتر 
ازآن بود که او خیال کرده بود. او هنوز هم نمبتوانست 
تصور کند امریکالی وجود دارد و خبال میکرد که راه دربائی 
تا هندوستان باز است. اگر او سفر نامه‌های مار کویولو را با 
دقت بیشتری مطالعه کرده بود از محل قرار گرفتن کشورهای 

شرق پیشتر اطلاع بیدا کرده بود. 
طوفانهای خرونان و امواج وحشت خطر بز رگی برای 
کشتیها بود. آب آشامیدنی و آرد کم شه بود و گوشتهای 
نمك‌سود فاسد شبه بودند. مردان امید به‌نجات را تثریب) 
از دست داده بودند که در روز ۱۳ )کتبر جزیره‌ای دیده‌شد. 
دراین جزبره میوه‌های خوشمزه و آب گوارا پیدا ميشد 
و مردمان بومی آن مردمی بامجنت بودند. کر بست ف کلم ب که 
لطنا صفحه ۱۷ را بخوانید 
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در مسابقه قهرمانی 
والسال داشگاهها 
دانشبرابعالی 
به دو پبرزدی 
بزرک زر ساب 
پس‌از ده روز تلاش‌س انجام 
مسابقه‌های والیبال دانشگاهها 
و مدارس عالی اپسران پایان 
پافت و در نتیجه دانشسرایعالی 
هم در فست دختران و هم 
در گروه بسران بهتام قهرمانی 
رسید. دراین سابقه‌ها ۱1 تیم 
در قسمت سران و ۱۸ تیم در 
گروه دختران شر کت داشتند, 


در گروه دختران تیمهای 
مد ره عالی ورزرش و مد رسه 
عالی تر جمه بعد از دانشسرای 
عالی متامهای دوم و سوم را 
کسب کردندو در قسمت‌پسر ان 
تیمهای دانشگاه‌تهر ان و مدرسه 
عالی ورزش بعداز دانشسرای 
عالی به‌تر تیب‌دوم و سوم‌شدند. 





نوربخش مقنام قهرمانی خودرا حفظ کرد 

مسایه‌های ژیمناستك دیبرسان های بسرآن رشت در 
تالار سرپوشیده چهارم آبان این شهرستان انجام بافت و در 
پایان تیم دییرستان نوربخش که دوسال پیابی صاحب عفام 
قهر مانی شده بود » این‌بار نیز عنوان قهرمانی را بدست‌آورد. 









بکدوره مسابته مینی‌فوتبال بین مدارس راهنمابی‌ناحیه 
هشت آموزش و پرورش تهران ب رگزار شد. 

دراین مسابثات ۱۲ تیم شر کت داشتند که پس از انجام 
بك سری بازیهای جالب و دیدنی تیم عنصری بابرتری کامل 
متام فهر مانی را تخود اختصاص داد. 

در عکس یم عنصری را همراه با مربی و سرپرست 
مر بوطه می‌بینید. 













عنصری» فهرمان مینی فوتمال 
ناحبه ۸ تهرآن 








1۳0 23۲ > ۲0۵ 2۲7 7 0 


کبهان . بچه‌ها 
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پرسیولیس » فهرمان 
بسکتبال دختران 
اصنهان 
مسابقات سکتبال دخشان 


اصفه‌ان باشر کت تبمهای : 
پر سپو لیس 6 ارارات و . 


" | بطردثه دوره‌ای انجام بافت و 


طي آن لیم 9 بمقام 


"افراد ۴ نز عبارت 


بودند از : مریم بروشالمی » 


بروین رضوانی» بری‌چیتبان, 


حوری صالحی » نسرین‌نجیمی؛ 


مرلم کوهستانی‌وسوس‌حقیفت 





" نهمین دوره مسابقات بسکنبال دختران و بسران‌قهرمانی 


دانشگاهها و مدارس عالی ایران در مشهد انجام بافت و 
سِ فن م‌ 


آن دانشگاه تهر ان در هردو قسمت به‌تام اول رسید. دراین 

دوره از مسابه‌ها هیجده تیم بسر و شانزده تیم دختر شر کت 

داشتند و مبارزات خود را در چهار مرحله انجام دادند. 
بازیهای متدمانی درچهار گروه‌بطر بته‌دوره‌ای ب رگزار 

شد. سپس از هردسته دونيم وارد بمر حله دوم شدند: 

۰ دیدارهای این مرحله در دو دسته صورت گرفت. آنگاه 

نیمهای اول و دوم ه رگروه بمرحله سوم راه بافتند. 
مسابثات مرحله سوم‌باحضورچهارتيم بصورت يك‌حذفی 


انجام گرفت و دویم برنده برای ب رگذاری دیدار نهایسی 


ائتخاب شدند , . 


در گروه دختران تیم‌های دانشگاه تهران و دانشگاه 
اصنهان ب رگزارکننده مسابته نهایی بودند که اصفهانی‌ی) 
پس از شکست دراین دیدار بمثام دوم دست بافتند. 


در گروه پسران : دانشگاه تهران و دانشگاه ملی براق 
تعیین سرنوشت فهرمانی روبروی هم قرار گرفتندکه تیم 
دانشگاه تهران با پیروزی بر آخرین خریف خودقهر مان‌شد. 
تیم دانشگاه ملی که ساسال پیایی قهرمان این مساثات بود 
پس از شکست در برابر دانشگاه تهران در جای دوم ابستاد. 


0 تا بر ر6 22 


سال هفدهم 


فان الوصا مرن 
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مریم پروشالمي از بازیکنان درخشان این دوره از مسابقات بود.او 
در حال به ثمر رساندن توبی دیده ميشود و دوبازیکن دیکر شاهد 





۳ 


سس سسست و 


صحچبه هستد 
[0 5 2۳۳۲۵ ۶6 
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سا رس 








جه‌جیز باعث شوره سرمیشو۵؟ 


هنوز دانش پزشکی درست به‌علت شوره سر پی نبرده 
است. میشوه گفت شوره سر يك بیماری پوستی است که 
ورقه‌های ریزی در مو و روی پوست سر ایجاد می‌کند . 
ازنظر علمی آنرا «ترشح زیاه غده‌های چربی زیر جلدی» 
گویند. بعضی عثبده دارند که علت شوره سر يث شوع 
عفونت است » اما اين امر کاملا ثابت نشده و هنوز چیزی که 
احتمالا بتو اند علت عفونت باشد » پیدا تشه است. 

ميدانيم در جالی شوره سر پیدا میشود که غده‌های 
چربی_بیشتر کار م ی کنند این غده‌ها به‌ربشه مو متصل هستند. 
ازاین غده‌ها ماده‌ای چرب ترشح میشود و از آن پوسته‌های 
نا زا خاکستری رنگی درست میشود که همان شوره سر است 
و اغلب باعث خارش پوست سر می‌باشد. 

معمولا جائ ی که شوره‌سر وجود دارد» باکتریها با 
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قارچهانی هم وجود دارند ؛ اما ظاهرا ابنها تاثیری درایجاد 
شوره سر ندارند . ابنها فقط وضع را پچیده میکنند. البتك 


شوره سر ابجاد خارش مي کند واگر آدم سرشرا] بخاراند 
ممکن است عنونتی ایجاد شود. حالا م‌گوئید چرا. معلوم 
است. در موقع خاراندن سر ممکن است پوست زخم شود 
و آنوقت است که قارچها با میکرویها ازابن جای زخسم 
شده داخل بوست میشوند و حمله را شروع م یکنند. پساگر 
سر شما شوره دارد بهتر است هفته‌ای يك یا دوبار آن را 
با صابون معمولی با صابونهائی که برای جل وگیری از شوره 
سر است بشوئید و پس از شستشو پوست سر را باسر انگشتان 
نه ناخن‌ها » مالش دهبد اگر خوب شد. که علت همان, ترشح 
زبادی چربی است و هر گاه خوب نشد به‌پزشك مراجعه کنید. 

مواظب. باشید سرتان را نخارانید مخصوصا با ناخن. 


کیهان بچه‌ها . 





این آخرین فك خانواده« چارلی » است . در ایسن 
تضویر تقریبا تمام فرزن‌دانو نوادگان « چارلی » گردهم 
آمده‌اید . اين تصویر در سالن‌خانوادکی آنها در سوئیس 
گرفته شده است . « چارلی #ثابغه سینما ۸۶ سال دارد ودر 
۳ فیلم بازی کرده » ده‌فرزندو ۵ نوه دارد . 
« چارلی » میگوید: «من‌می‌خواهم حداقل پکباردرسال 
ی هندوستان است این مردم را هندی 
هید. بهمین دلیل است که در اغلب زبانهای غربی مسردم 
7 و بومی امریکا را هننی مینامند. 


















1 


کاراثیب کثف کرد. ابن جزابر هند غربی امیده میشوند 
اگر چه هزاران کیلومتر با هندوستان. فاصله دارند. 

در نزدیکی هائینی کشتی سانتاماریا بهصخره‌ای در زیر 
آب خورد و طوری خسارت دید که دیگر قابل تعمیر نبود. 
بعداز اینکه کر بستف کلمب تمام جزایری را که کشف کرده 
بود برای اسپانیا فنح کرد در ببست وچهارم فوربه ۱4۵۳ 
باز بطرف اسپانیا حرگت کرد. 

کریست فکلمب در سومین سفرش در سال ۱4۵۸ در 
نردیکی دهانه رود اوربن و کو قدم به‌خاکی گذاشت که امروز 
امربکا نامیده میشود و در چهارمین‌سفر به‌چند اتطه‌ازامریکای 
مر کزی رسید. ولی تمام جستجوی او برای پیدا کردن 
۳۹ فروردین‌ماه ۲ 








او غیر ازاین جزبره جزایر بسیار دیگری نیز در دربای. 


تمام فرزندانم از سراسرجهان‌باینجا بپایند و همه دور من 
جسیم شوند » بایسن ثرتیب‌احساس می‌کنم که هرسال 
جوان‌نر شده‌ام ! » - «اونا»همسر «چارلی» ۳۷ سالداره 
و مادر هشت فر زند آخراوست‌او چارلی را () پسر بیچه‌نا بغه! » 
نام نهاده است. 

دراین‌نصویر فقط «مایکل» و « جرالدین دو فرزند 
( چارلی » غابب هسنند. 








شهرهای بز رگ تجارتی بی‌ننیجه باقی ماند. غنیمت آنها از 
طلا و مروارید و جواهرات خیلی کمتر از آن بود که مردم 
در اسپانیا انتظارش را داشتند. بخث کربستف کلمب بر گشته 
بود. کشتی او شکست و او را در قابق روبازی ب‌سان‌دمینگو 
باز گرداندند. او با ناخدابان نیز اختلاف پیدا کرده بود. حتی 
برای مدت کمی او را زنجیر کردند. باافکاری پریشان و 
دلی غمگین از آخربن سفرش بر گشت و بفاصله کمی‌بعدا زآن 
از دنبا رفت. درحالیکه تاآخرین لحظه نیز خیال میکرد 
جزابری که کشف کرده است متعلق به‌ممالك شرقی بوده‌اند. 
ولی حثیغت این است که او دنبای جدیدق‌را کثف کر ده‌نود: 
ولی این دنبای جدید را بنام او نه‌نامیدند بلکه بنام دریانورد 
دیگری بنام آمربکو وسپوس آنرا آمریکا نامیدند بااینکه‌او 
تنها دنباله راهی را که کر بستف کلمب رفته بود گر فته‌بود. 
البته وایکینگ‌ها ۵۶۰ سال قبل از کربست فکلمب‌به 
امربکا رفنه بودند ولی این کر بسن فکلمب بود که راه سفر 
بامربکار) که دومین‌قاره بز رگدنیااست‌بر ای اروبائیان‌با زکرد. 


۱۷ 





حزیره های وحشت ( بقبه از شماره پیش ) 


هم .دیدن کنیم تا مطمئن 





ماموریت ما تمام شده است. بابد نحات‌یافتگان را 
به‌تائیتی ببریم تا ازآنها مواظتهای لازم بشود. 











امیدوارم که یرود 
وهرتز به‌آنمان 
ما برنگردد ۱ 


۸ کیهان بچه‌ها 








خداحافند حزیره‌های دخشت ؛ 
اميدواريم که هرتر پایمان به‌اين 







"حالا که همه این حادئثه‌ها تمام شده ب:ظرمن 
بهثر است برویم جای راحتی غذا بخوديم.: 
و بموسیتی ملابم وآرامی آوش کنیم. 


برای من بهترین چیز حالا 
ريك لموان بزرتد لیموتاه 








تر اوه شا «های تال از مر ۱ 
را یز ۳ 1 سر وی 7 1 ما بایان هر حادله > شروع حادله 
جر 3۳ 1 دیکری است باید همیشه برای 


روبرو شدن با حوادث 





وم دص ی ره مه مه بو جع و ۰ 
و ره ۰ بر وه سس 
تن ۰ ۰+ ۰ وه مت مه عم : کیش بت 








ودیگر این خاطره‌های 


وحشت‌انگیز دا از 




































































سم من قوپ‌قوپ است من‌و 
۱ برادرم کوتو با مادرمان 
درنهر آبی‌زندگی میکردیم 
من وبرادرم دوقلو بودیم و در کنار 
مادرمان و برادران و قورباغه‌های‌دیگر 
زندگی راحتی داش شتبم روزها کارما بازی 
بود. جست‌وخیز بسود و شها تماشای 
ستارگان . يك روز باران تندی بارید 
و آب نهر زیاد شد ما در آب کل آلود 
همدیگر را گم کردیم من که خودم را 
پاكباخته بودم نميدانستم به کدام طرف 
بروم برای پیدا کردن برادرم کوتو و 
مادرم همه‌جا را گشتم اما خبری از آنها 
نبود دبگر خسنه شده بسودم بگوشه‌ای 
خزیدم و بی‌حر کت ایستادم صدانی 
شنیدم خوب گوش دادم صدا از بیرون 
آمدم بهرطرف نگاه کردم‌دوتابچه بودند 
که ه رکدامشان بك کشنی گوچك‌داشتند 
و باآن بازی میکردند و گثتی خودشان 
را روی آب گذاشنه بودند و ریسمانی‌را 
که بان بسته بودند در دست خود داشتند 
تا جربان آب کشتی را نبرد اولی مرا 
که دید بطرفم دوبد جست‌وخیز می کردم 
خواستم بپرم توی آب که افتادم توی 
کشتی دومی . 
دونفری ربسمان را در دست گرفنه 
بودند و از افتادن من در کشنی خوشحال 
شده بودند. باعجله خو استند که کشنی‌را 
به کنار نهر بکشند, ریسمان پاره شد . 
کثتی را آب برد من هم که توی آن 
بودم در دل خوشحال بودم. 
آن دونا بچه از کنار نهسم به‌دنبال 
کثنی خودشان میدوبدند جسریان آب 
کشتی را باخود میبرد من خودم را از 
کشتی به‌بیرون پرت کردم و خود را 
توی آب انداختم هنو زآب کشتی کوچك 
را میبرد بچه‌ها هم میدویدند. 
از آب بیرون آمدم هو) صاف شده 
بود آواز پرندگان بگوش میرسید در 
زیر سنگی‌فورباغه گنده‌ای‌دیدم‌تردبکش 
رفتم . از او می‌ترسیدم نمیتوانستم 
نزدیکتر بروم . 
فورباغه گنده ثا مرا دبد گفت بیاجلو 
من اینجا هستم نترس مگر تو لای پنبه 
بز رگ شده‌ای بیا جلو زندگی تماشائی‌و 


ت 


فننگ است. چرا از من می‌ترسی؟ من‌هم 
فورباغه هستي. 

از حرفهای قورباه گنده خجالن 
کشیدم راست هم میگفت چرا میبایست 
میترسیدم نزديك قورباغه گنده رفتم . 
بامهربانی گفت کوچولو نامت چیست. 

گفتتم نام من قوپ قوپ است مادرم را 
کم کرده‌ام حالا س رگردانم نمیدانم کجا 
بروم من که هیچ‌جا را بلد نيستم. 

گفت اراحت نباش ابن پیش آمدها 
برای همه قورباغه‌ها هست بكت باث روز همه 
قورباغه‌ها همدیگر را گم میکنند ولی 
هرفورباغه برای خود زندگسی می کند 
مادر وبرادرتوحالا به‌دنبال کارخودشان 
رفنه‌اند توهي‌باید به‌دنبال کار خودبروی. 
میتوانی, امروز با من بگردش‌بائی . 
دنبالش راه افتادم دوست خوبی یبدا 
کرده بودم پشت‌سر او مبرفتم همانطور 
که میرفتیم به‌درختی رسیدیم بم ن گنت 
من بعضی وفتها در کنار اپسن درخت 
استراحت میکنم اما خبلی بابد احتباط 
کنم چون ما قورباغه‌ها همیثه خوراك 
حبوانات دیگر هستیم گوشت ما لذیذ 
است مار به‌ما امان نمیدهد. دنبالمان 
میکند اگر بگیردمان بدرستی قورتمان 
میدهد. راستش قورباغه کوچولو من‌هم 
تنها هستم اگر دلت بخواهد باه‌زندگی 
ميکنيم باهم به گردش میرویم و باهم 
شنا" قيکنيم: 

گفتم چه بهتر ازاسن اما از ماز 
میتر سم. 

گفت : نه کوچولو نباید بنرسی‌درست 
است که مار هرجا ما را ند دئبالمان 
میکند ولی ماهم نباید کاری بکنیم که 
بفهمد و جای ما را پیدا کند بعنی نباید 
دم به‌نله بلشیم.: 





عجب زندگی داشتم ! فکر برادر و 
مادر و ناراحتی و آوار گی‌خودم.حالاهم 
حرفهای فورباغه گنده که جانوران در 
بی ما هستند با برسرمان میگذارند ؛ 
میکشندمان » اگر بگیر ندما را میخورنده 
از همه بدنر مار واه ! اگر بگیرددرستی 
قورتمان مبدهدای کاش! قورباغه گندمرا 
اصلا ندیده بودم این چه حرفها بودکه 
او گفت ! 


نوی دلم اینجوری خیالات بیخودی 
میکردم که صدای قورباغه گنیه حواس 
مرا منوجه خودش کرد و گفت: قورباغه. 
کوچولو ازاین پس بابد کاملا احتیاط 
کنی موفع جست وخبز همه جا را باید 
اول نگاه کنی آهسته و آرام تعد نیل 
حر کت کنی نبابد هسرجاکه خواستی 
بنشیبی و استراحت کنی بلکسه بایسد 
همه‌جا دوربر خود را خوب نگاه کنی 
وفتی مطشن شدی که جای امنی پیدا. 
کرده‌ای مبتوانی آنجا استراحت کنی. 

همانطور که جست وخی زکنان‌میرفتنم.. 
زا گهان چشمي به‌ماری‌افناد نتو انستم حر 
کنم. خیلی ترسیدم. نفسم بند آمده‌بود, 
آب دهانم خشك شده بود. قورباغه گنده . 
فهمید گفت : کوچولو نترس‌شجاع‌باش.. 

گفتم : آن‌مار را می‌ینی که کنر 
رودخانه روی شاخه درخت خضوابیده 
شکش هم باد کرده است. 

آری چیزی قورت داده شاید بك 
فورباغه را خورده است راه خودمان را 
تغییر دادنم. رفتیم 6 رفتیم نا به‌چشمه‌ای 
رسیدیم دخترها برای بردن آب به‌چشمه 
آمده بودند و مثغول پرکردن کوزه‌ها 
بودند شادی میکردند همدیگر آب پرت 
میگردند خوشحال بودند. 


کیهان بچه‌ها 


قورباغه گنده جست‌وخی زکنان جلو 
رفت دخترها تا اورا دیدند صدایشان‌بلند 
شد که واه چه قورباغه گنده‌ای ! چقدر 
بز رکه شکمش را نگاه کنین دخترها 
انگشت پای خود را روی بیچاره‌قور باغه 
میگذاشتند و آهسته فشار میدادند یکی‌از 
دختترها پای خود را روی شکم قورباغه 
گذاشت و میخواست فشار ده دکه‌فور باغه 
ح رکتی کرد و جست زد بطرف من هردو 
از آنجا دور شدیم. دخترها هم دیگر 
پابی ما نشدند , هوا ک مکي تاربك میشد 
چوبانها با گاوها و گوسفندهابشان از 
چرا برمیگشتند. به‌نهر آبی رسیدیم . 
قورباغه گنده گفت آب این نهر هزرعه 
دهکنه را مشروب میکند. بز رگترها آب 


این نهررا چند قسمت میکنند و هرقسمت ‏ 


را بطرف دك قطعه از مزرعه که جلونر 
کرت‌بندی کرده‌اند ول میکنند آب نهر 
در بائین مزرعه به‌رودخانه میریزد. از 
کنار مزرعه رد شدیم به‌جلوی منزلی که 
معلوم بود منزل‌یکی از آن بر زگرهاست 
رسیدیم. درحباطمنزل‌چاهی کنده‌بودند. 
من که جست‌وخی زکنان میرفتم منوجه 
اطراف خودنبودم‌توی‌چاه افتادم قورباغه 
گنده آن بال صدایم کرد قوپ‌قوپ. 

جواب دادم چیه ؟ حالم را نپرس » 
خبلی بد شد راهی برای بیرون آمدن 
ندارم. 

گفت میبایست موفع راه‌رفتن احتیاط 
میکردی اما نباید ناراحت باشی من‌همین 
اطراف هستم تا تو بیرون بیالی. 

د رآب غوطه‌ای خوردم میخواستم 
گودی آب را بفهمم. بعد بسطح آب 
آمیم دلم تنگ شبه بود وقتی بالا را 
نگاه کردم سانه‌ای دیلم. تندی به‌زیر آب 
رفتم باخود گفتم: بیخودی ترسیدم شاید 
آن سایه » سایه يك اسب بود يا سابه 
يك بچه با حیوان دیگر دوباره باسطح 
آب آمدم چیزی ندیدم. درهمین وفت 
پسربچه و دختر بچه‌ای روی چاهآمدند 
بسره سنگی داخل چاه انداخت من نوی 
آب رفتم ,ء حالا چتدر نها شده بودم. 
بیاد قورباغه گنده افتادم آبا او حسالا 
رفته بود پا همان اطراف مننظر من بود 


۵ فر و ردین‌ماه ۲ 


1 و 


و مادرم و برادرم را بادآوردم خبلسی 
غصه خوردم. خواستم ب‌سطح آب بيای م که 
دوباره سنگی انداختند. در همین وقت 
صدائی شنیدم ک هگفت:بچه‌ها آنجاچه کار 
میکنید مگر نمی‌بینید که سرچاه را 
نیوشانده‌ايم خطر دارد هوا تاريك شده 
است بیائند منزل, 

وقتی به‌سطحآب آمیم‌خبری ازبچه‌ها 
نبود ستاره‌ها تك‌وتوك در آسمان پیدا 
ميشدند. زنی یکبار آمد سرچاه تا آب 
بکشد خواستم داخل سطل شوم اما او 
باعجله سطل را بالا کشید چند دقیثقه بعد 
مردی روی چاه پیدا شد .اوهم‌میخواست 
آب بکشد. تا سطل را انداخت جستم توی 
آب . مرد سطل را بالاکشيد. او وقتی 
سطل را بالا کشید فهمید که فورباغه‌ای 
نوی آب سظل هست آب آن را دوز 
ریخت. هن‌هم.باآب روی سبزه‌ها پرت 
شدم و کمی اطراف را گتم فکر کردم 
شاید قورباغه گنده همان اطراف باشد 
اما خبری از او نبود. صدایش هم کردم 
جوابی نشنیدم فهمیدم بچه‌ها فرارش 
داده‌اند. 


در شهای مهتابی صحرا و دشت و 
کسووه زیباتر و فشنگتر میشوند در 
روشنائی ماه راه افتادم رفتم تا به‌جوی 
آبی رسیدم روی آب شناور ایستاده‌بودم 
که قورباغه دیگری‌را دیدم اویشدستی 
کرد و از حالسم پرسید . گفتم نام 
قوپ‌قوپ است. 


گفت اینجا چه میکنی و چرا تنها 

گفتم می‌بینی که آسمان صاف و ماه 
همه‌جا را مثل روز روشن کرده است. 
من از دیدن منظره مهتاب خوشم میا ند 
و برای همین روی آب آمدهام. 

گفت * قوپ‌قوپ؛ ما در همین‌نزدیکی 
کمی پائین‌تر مجلس جشنی برپا کرده‌ايم 
اگر میل داری ببا آنجا بروبم. من که 
بی‌میل نبودم گفتم برویم. 

هر دو شتا کنان رفتیم در یك جای 
وسیع قورباغه‌های زبادی جسع شله 
بودند آواز میخواندند و گاهی تو ی آب 
میرفتند و گاهی هم بیرون میاآمدند من 


رس سس ماش ار ات سس سا تست 


1 


هم وارد جمع شم و باآنها شرو ع کردم 
به آواز خواندن.اما گاهی صدا یکوچکی | 
سبب میشد که همه فرار کنیم. یکی‌توی 
عمق آب میرفت یکی زیرسنگ یکی در 
وسط بوته‌ها هربکی جائی ختودش را 
بنهان مبکرد. کمی شاکت می‌استادیم 
وفتی مطّن میشدیم که دیگر صدائنی 
نیست ببرون میاًمدیم و شادی میکردیم 
چند دقبثه‌ای گذشت ما همچنان مثغول 
شادی و رقص بودیم که ناگهان چیزی 
افناد توی آب هه پر | کنده شدیم‌هر کس 
خودش را جائی پنهان کرد وقنی بیرون 
آمدیم متوجه شدیم که گلب رک گلسرخی 
روی آب افتاده است و ما تااین‌اندازه 
ترسیده بودیم دوب‌اره جشن شروع شد 
اما من ببا برادرم و مسادرم افتادم 
ناراحت شدم از صف آنها خارج شیم. 
خبلی دلم گرفته بود فکر کردم تنهاهم 
هتم و خیلی گربه کردم در همین‌موقع 
صدای پایی شنیدم. خواستم فرار کنم 
به‌خود جرات دادم و خودداری کردم. 
ناگهان از لای بوته‌ها سر قورباغه‌ای 
ببرون آمد بعد هم تمام بدنش . درست 
نگاه کردم . خوب چشمهايم را با زکردم. 
او را شناختم برادرم بود : کوتو. او 
در تاریکی مرا نمی‌شناخت دبگه‌می‌بایست 


" اورا از نگرانی درمی‌آوردم گفتم : من 


برادر تو هستم من قوپ‌قوپ هستم من 
هم مثل تو همه جا را برای ت وگشته‌ام. 
سراغ تو را از قورباغه گنده گرفنم 
تااپنجا آمیم و تو را پیدا کردم. در 
تارنکی شب انك شادی را در چشمانش 
دیدم. با خوشحالی بطرفم آمد. هردو 
همدیگر را بوسیدیم و خوشحال شدیمو 
شادی کردلم. 

هوا کم کم روشن ميشد آوازخروسها 
از دهکده میآمد کوتو گفت برادر ما 
دیگر بز رگ شده‌ایم نباید از سختیها 
ترس داشنه باشیم. وقتی که هوا روش‌و 
روشن شد » دونا فورباغه کوچولو 
جست‌وخیز کنان پهلو به پهلو میرفتند . 
آن‌دوتافورباغه کوچولو میرفتند تا 
مادرشان را ید کته 


بابان 


۰ 


۳۱ 


لطفا این داستان را بترتیب شماره بخوانید 
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هنریز » بندباز معروف فر اسوی‌در نظر دارد بمدت ٩‏ ماه روی 
يث طناب زندگی کند . آن هم‌در ارتفاع ۱۰ متری بام بنك 
فروشگاه و روی_طنایی به‌درازای۱۳۰ متر .. او حتی يك اتاقك 
برای توالت در روی طناب ندارل#دیده است وشبها را هم روی‌طناب 
میخو اید. 

او کار خود را از چند روزیش آغاز کرده و اکنوت دهیا 
بزثك » روان‌شناس و بندب‌ازحرفه‌ای و معروف مراقب او و 








































ل 
هنر نمانی‌هاش هتند. 
۲ ب ۳ 9 ک 2 ۰ 
دح وج ماس نود ی تس و 
جب ۲ 
۱ ۰ سر ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ‌ ۳ 9 ۱.4 
ر‌ اشدکان و ظبفه‌شناس خر اسان به ارو ر اعزام 
: هي سو دلب 
رئیس شهربانیهای خراساندر اجتماع رانندگان تا کسی‌واتوبوس 
های شهری مشهد اعلام کرد :تا پایان فروردین ماه امسال آن 
عده از رانندگانی که به‌گواهمی‌پلیس مثررات عبور و مرور را 
کامالا رعایت کرده و به عنوان«رانندگکان وظینه‌شناس» تایند 
شده‌اند جایزه می گیسرند و در مرحله یگ کرو ی از افتین 
رانندگان به کشورهای اروپاشیاعزام خواهند شد. 
زئیس شهر بانی‌های خراسان گفت 7 هدف شهربانی از اعزام 
راننه گان وظیفه‌شناس بویت ساختن آنان با طرز کار 
سروينتهاي خمل‌ونقل کشورهای‌اروپائی است: ۱ ۱ 
باینطرف یکی از مطمئن‌ترین 
و سائط حمل و نقل بشمار | مده 
است. البنه س از اینمدت 
تجدیدنظر در ساخت واگنهای‌آن ‏ 
ضروزت اجتناب‌ناپذیری شده بود 
و اينك واگنهای جدید برنگهای 
ابی و نارنجیغازبکار نموده‌اند. ۰ 
در مراس کشایش سال ۱۹۰۱ 
مو رد استفاده قرار گر فته نود » ۰ 
نگاهداشته شده است. 
طی هفتاه سال گذشته «تشرن 


آویزان» پلث میلیون نفر مسافر 1 
حمل نموده و جمعا ۲۵۰ میلیْون 
مسافتی ۳۰۰ برابر پرواز به کره 3 
ماه . چون شهر وپرتال بدرازا و 
در دره‌ای واقع شده‌است » روزانه 
+50۰ نفر مسأفر از با استفاده 
زا تینن, 











| حدول‌حل‌کنید . 4 
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اففی : ۱ تسم - علامت جسع است. سم در 
موقغ اندوه م یکشند ‏ آب‌دیده . * تب ملایم و آرامت 
بدی, ‏ > - مایه زندگی است ‏ دلجوئی ومهربانی کردن. 
۵ - برای محدود کردن جائی » در اطراف آن پساوند- ‏ ۳ 
او. ۲ - صبمتر مربع است س ماه کامل. ‏ ۷ س متصاد 
أ سرد بمعن‌باحرارت کنار .هب رم بآب یکه ازابرمیبارد. 

عمودی : ۱ب جوانمرد ب غنچه بازشله . ۳ ب 
آسمان باین رنشگ است - مخفف راه . ۲ ابخته - 
فرض, ‏ 4 ب جواب منفی سب آتش. ‏ - نمکش زبساد 
است سب بکی از نتهااست. آئن‌بساوند بمعنی‌ز ینت کننده 
و آراش‌دهنده است ‏ از حبوانهای درئله است . ۷ سب 
غذای ساده‌ابست س متضاد در . 
م یگو بند سلطان حبوانات است. ح 







۸ ب تمخفف و له س 






حل جدول شماره ۱ - افقی : 






بهت س ژیبا . 
٩‏ ردنب کبه+, ٩‏ - کل پیزان. 











رس بت آب بت و - لقب * 






۱ تير بع فلزه 1 شب سم دادگر ۰ 





۷ فروردین‌ماه ۵۴ 


۱۲۱۱۱۰٩ ۸ ۷ ۲ ۶ ۶ ۲ ۲ ۱ 





حل جدولهای. شمازه پیش 
| - سرزنش ب چابك. "۲ب 
سرآب بت رهن. ۳ب لاله آنت نمودان: ؟ هت حراف تب وا وابت 
- مت پدوی تب کار: ۷ب اهر < واشد هد له. 
تام تاو قر تیال 


عمودی : اب صلع بح یال ه نم. آچه نز بت آمهره- ۲ سب 
- زرافه ب شکوفا.ه ه - نان ب زود ب را. 
۷ - ناخوشی ده سره ۸جزمس 


۰.۰۴۸۳5 ۰ 
11٩010‏ ۰ «-<<-_ء:ء_ٍِ_ اف 








شرح‌جدول‌شماره۱ 


افقی: ۱- درخت‌انگور - لانه پرندتان. ۲ نشانه‌مفعول‌بیواسطه 
حرف سی است گه بآخر اسم افزوده هیشود ؛ مانئه خسروانی. 
۲ - کمیاب - بربدن بعضی از موجودات زنده میروید - علامت 
نفی است برای صفات. ) مروارید سس مقدار و میزان هرحبز. 
ه - از معبالع ساختمانی است - فرمان - نفس. ‏ حخالص بت 
مخالف - آسایش و راحنی. ۷ - فکر - این خالد از مصالسح 
ساختمانی است س جایز . ۸ - فضا س چد ‏ دوستی و محبت. 
٩‏ - نام استان نهم س بندنازد. .! - انتها ٍ کف - بعضی 
کباهان دارند ب عضو حس حشانی دربیخ آن قرار دارد. ۱۱ س 
معمولا باربر با وسیله باربری آنرا حمل‌می‌کند ب طایفه وخوبشاوند. 
۲ - معمولا گشنبهای‌بادی دارند آسم. 
عمودی : ۱ - شاخه و ديشه درخت.س ذخیره و پس‌انداز 
کردن . ۲ - فلامت جمع است - وسیله کار نجارها تا .۱ 
از غله‌ها بدست می‌آورند س غرور سه حرف اضافه و علامت مفعول 
سواسطه. س وسیله بر بسدن‌استه س دسنه‌شیدن. وب خشنونب 
پروردگار . ۱ب درد - بالا آمدن آب دریا س عیب و زشنی‌وشرم. 
۷ - این پساوند بمعنی شایستگی است - شهری نزديك تهران- 
کل ولائی که در نه استخر با جوی جمع ميشود. ۸ - حرفعطف 
و اختباد - سهل. ٩‏ - فروربختن و ویران شدن عمارت و غیره ‏ 
بانیز. .۱ - هم حرف نفی است و هم بلنوع ساز بادی - متضاد 
زیر س آفث. ۱۱ سس پیش از اصوات تعحب. ۲! - ناصافو 
دارای سنی و بلندی سب رطوبت , 


۵, ۷ ۵ 

۱7/۱۵0 
ارات 
در 7 771 
0 
*ارایا ها ۱۸ 1 
۲ 
۲ اا ۶ 
< 0 ۱۱۱۳۸۱ 1 














۰ شله سه يك. , کوتعدد. 
اره ‏ نام. 

| ح سیت - مدد : اه فا 
۵ ح سودات سکوت ۰ 
۸ - ابر - وریش. 


بلاك ب دوا ۰ ۰٩‏ - اهواژ - برهان . 
۱ بال ال . ۲۲ بت کر بت 
حل جدول شماره ۲ب اففی : 
بد ‏ ول . ۲ - بزاوای.. 4 ح ود . 
1 وا انس : ۷ ید ان و : 

عمودی, : ۱ س سه سم پسر ۰ 
مه فا ت؟ زن: لت ادف مد ستاو ۱۱ بت زا نکسان 





-- باس ت-‌- واجحب. مد 





۷ - دور ند ری» ۸ عم دل سح هتشر . 





۳۵ 


سورل و هساردی (بقیه از شماره پیش) 


دردرردیییی‌یتات! ! ز..., 


زودباش ! آمدند . زنگ زدند! من [(طاعت» لورل 
آنهارا راهنمائی میکنم و تو کلاه و ۱ 


: اوری» ۵ ِ که شه قنم. 








چه حرفی میزنید 7 این وتیل من 
است. اتر فوری اینها دا توی 
جای‌لناسی نگذارم لورل از حا 


بثرمانید تو و 
درداریك و دب 








یی کشت یت ی یی یت ی ی و ی یت سا 


تم ود ؟ 0 


امشب بهترین مهمانی بود که در عمرم داشتم, ساندو یجها 
بهمه_رسید و همه خوشوقته بودند. 


ابنقدر سرو صدا! راه 
انداخته_؟ 


سال هفدهم 





( بقبه دارد )» 





۳۷ 


+ 





۹ ی رس سس 





خواندید : مردی که در توفان‌وبرف سر افتاده بسود نات 
یبدا کرد و اسب وي نسز کسه:سختی حالش ناجور شده بود و 
خطر از بین رفتنش میرف نجات‌بافت اسب خیلی ضعیف و مردنی 
شده بود ولی باتوجهی که بچه‌هادر منزل به‌او کردند » اسب‌کمکم 
بهبود یسافت. پدرشان خسواست‌اسب را ازانها بگیرد ولی نه‌اسب 
حاضر بود و نسه بچه‌هسا دلشان‌میخواست که اسب نازنینشان را 
از دست بدهند . دکتری‌به‌دهکده‌آنها وارد شد » وبچه‌هابایچه‌های 
دکتر دوست شدند وقرارگذاشتندباهم مسابثه اسب‌سواری بدهند 
ولی دراین مسابثه خطراتی وجودداشت از جمله زمین خوردنو... 


می‌خواستند دست سونبا را در آب سرد فرو ببرند که 
ناگاه بابا بادکتر چاق و کوناه‌قد وارد اطاق شد. دکتسر 
نز دباث سونیا آمد و خم شد و بادفت دست او را معاینه کرد 
و دستور داد آب سرد و گرم را از اطاق بیرون بردند و 
مقداري نخته و بارچه و باند و چیزهائی شبیه هگچ‌آماده 
کردند. 
د کنر کت خود را از تن د رآورد و آستین‌ها را بالازد 
و به سراغ سونیا آمد. بابا و مامان شانه‌های سونیا را گرفتند. 
صدای داد و فرباد سونیا هآسمان رفت او از درد به‌خود 
می‌پیچید و ب‌شدت فرباد مي کشید: 
آه. بس است. دیگر طاقن ندارم. از درد مردم. آه 1 
خدای من ! سونیا باباش لکد محکمی به‌شکم گنده دکتر 
زد. دکتر مانند توپ فوتبال در اطاق غل خورد و فوری 
بلند شد و باخوشروئی گفت: 
آهای دختر لك ! آهای دختر لك ! چرا ابنطور م ی کنی؟ 
فرار نبود که لگدبزنی ! 
اما سونیا از شدت درد ه‌خود می‌بیچید. او هوشو 
حواس خود را از دست داده و مانند دیوانه‌ها شبه بود. او 
نم‌فهمید چه می کند. کار او عمدی نبود و دکتر هم این را 
می‌دانست. سر انجام دست او را گچ گرفتند و ستند و چند 
قطره دوا به‌او دادند. خورد. بعد او را بلند کردند و روی 
نخت خواباندند و گفتند : بابد همین‌جا بی‌حر کت بخوابی. 
نباید هیچ تکان بخوری ! اما سونبا نمی‌توانست آرام بگیرد. 
دست او به‌قدری درد م ی کر د که لحظه‌ای‌نمی توانست‌بی‌حر کت 
بماند. او از جا بلند شد. در اطاق قدم‌می‌زد و ازدردمي‌نالید. 
من نیمه‌های شب از خضواب بیدار شدم سوئیا دست 
شکسته‌اش را مثل گهواره تکان می‌داد و از ابنطرف اطاق 
به آنظرف اطاق می‌رفت و دوباره برم کشت و باصدای 
گریهآلودی م يگفت؛ آه ....۵۲ ... آخ. وای... 

" مدتی طول کشید تا سونبا خوب‌شد. 
ما چوباری را خبلی دوست مي‌داشتيم و به او اعتماه 
داشنبم. او نیز ما را دوست می‌داشت و اوه دما اعتماد 
داشت ما هميشه م ی گفتیم چوباری ما را خبلی دوست می‌دارد 
و هرگز ما را گول نمی‌زند چوباری هیچوقت بطور عمذ ر 


۳۸ 





۱ قهرمان (قسمت هشتم» 















از روي بدجنسي ما را زمین نمی‌زد.او حبوان نمك‌شناسی‌بود 
و هرگز به‌ما خبانت نم یکرد. شابد او به‌این جهت مارا 
دوست می‌داشت که فهمیده بود ما اورا خیلی دوست‌مي‌داریم. 
شاید به‌این علت بود که ما همیشه بااو بودیم و همیشه به‌او 
غذا می‌داديم. اوحیوان بسیار باهوشی‌بود همه‌چیز رامی‌فهمید 
و خوب می‌دانست که ما اورا دوست مي‌داريم و به‌همین‌جهت 
او نیز ما را دوست می‌داشت. 
چوباری خیلی خیلی باهوش بود هوش او از خیلی 
ادم‌ها ببشتر بود. علاوهء‌بر این بی‌اندازه حساس و چبز فهم 
بود. وفتی قبافه ما را می‌دید. وقتی به‌طرز حرف‌زدن‌ماتوجه 
می‌کرد فوری می‌فهمید که ما در چه حالی هستبم. شوری 
تثخیص می‌داد که آبا ما عصبانی و ناراحت هستیم باشاد و 
سرحال. راستی که بعضی حبوان‌ها از بعضی آده‌ها بهتر 
می‌فهمند !؟ يك روز من و ناتاشا را برای خرید باشهر 
فر ستادند. وفتي به‌بازار شهر رسیدیم من از اسب پیاده شدم 
و برای خرید به‌مغازه رفتم. اتاشا سوار چوباری بود, من‌از 
مغازه بیرون را نگاه کردم و دیدم چندنفر پهلوی چوباری 
استاده‌اند و اورا نوازش می‌کنند و دستی به‌سر و گردن 
او می کشند و می‌خندند. بعداز آنکه خریدهاپمان را کردیم 
رفتیم و درسابه ایستادیم‌و مثداری‌شبدر جلو چوباری ربختیم 
چوباری مثغول خوردن شبدرها شد همه سر گرم‌حساب‌شديم. 
چیزهالی را که خربد کرده بودیم حساب کردیم و کمی‌صبر 
کردیم نا هوا خنك شود. تا به‌طرف خانه برویم. اما ناگهان 
من بادم افتاد که باید به‌مغازه کفاشی هم بروم. به‌ناناشاگفتم 
تو و چوباری‌اینجا بمانید تامن به‌مغازه کفاشی بروموبرگردم 
و سپس بسرعت ب‌طرف دیگرشهر رفتیم و کارم را انجام دادم 
و ب رگشننم. 
وقتی ب رگشتم نزديك‌غروب‌بود. هوا کم کم‌روب‌تاریکی 

هی‌رفت. 

ناناشا بامن گفت: آن آقاها که چوباری را نوازش 
می کردند دوباره بر گشتند وازمن پرسیدند خانه‌شما کجاست؟ 
آیا دور است با نزديك ؟ من در جوابشان گفتم خانه ما کنار 
درباچه است . این آفاها بنظرم آدم‌های خوبی نرسیدند. 

من شنیده بودم که دیشب اسب یکی از هسابه‌های سا 





کیهان بچه‌ها 


سس مس 





را دزدیده‌اند باخود گفتم نکند این «آقاها» بخواهند اسب 
ما را بگیرند » ازاین فکر کمی ترسيدیم و بهتر دبدیم که 
زودنر ب‌طرف خانه ح کت کنیم. 

ناناشا هم گفت : من ازاین «آقاها» میت رسم.می‌ثرسم 
که برای دزدیدن چوباری نثشه‌ای کشیده باشند. 

بهرحال فوری آماده ح رکت شدیم. اما خیلی نگران 
بودیم. چیزهائی را که خریده بودیم باعجله در خورجین 
گذاشتیم و چوباری را نزديك چاه بردیم وآب‌دادیم‌وح ر کت 
کردیم حالا دبگر هوا تاريك شده بود. راه دراز و تاريك 
و بربیج و خمی را در پیش داشتيم. در راه ما دره‌ای‌وجود 
داشت که در آن يك رودخانه روان بود. این رودخانه بل 
نداشت ما مي‌بایست از جای کم آب رودخانه از میان آب‌ها 
به آنطرف برویم و راه خود را ادامه دهیم بعداز رودخانه 
بك گردنه وجود داشت و بعد از گردنه تا دهکده راه هموار 
و ضاف بود. 

سوار اسب شدیم و چهارنعل حر کت کردیم. اسب‌ما زین 
نداشت. من جلو نشسته وافسار چوباری رابه‌دست گرفته‌بودم. 
نانائا پشت‌سرمن بود و بادست‌هایش به کمر من چسبیده‌بود. 
دو کیلومتر پیشتر نرفته بودیم که حس کردم کسی ما را 
دنبال م یکند. اسب را در تاریکی نگهداشتم و به‌نانانا گفت: 

ناناشا نو ببا جلو بنشین. . 

ناناشا باتعجب پرسید : چرا؟ 

گفتم می‌خواهم اسب را تندتر برانم. می‌ترسم آنجا 
بیفتی. اما اگر جلو باشی پال‌های اسب را میگیری وخودت 
را محکم نگاه می‌داری. 

ناناشا در بك چشم بهم‌زدن جلو آمد. 

با باهای خود به‌پهلوهای چوباری زدم. چوباری خیز 
بلندی برداشت و باسرعت ح رک تکرد. شایدهیچوفت‌چوباری 


باآن سرعت نرفته بود او بانمام نیرو چهارنمل می‌رفت. 


باد سختی شروع به‌وزیدن کرد. درختان در مقابل باد خسم 


می‌شدند. ما فقط فکرمان این بود که زودتر به خاضنه برسیم. 
تا می‌تو انستيم جوباری را ند مي‌راندیم. 


یکدفعه بادم آمد که در کنار رودخانه آسیابی وجود 


دارد آسیابان آثنای ما بود فکر کردم وقتی به آسیاب 
رسیدیم. از آسیابان خواهش می‌کنيم که تا دهکنه همراه 


ما پیاید. اطمینان داشتم آسیابان خواهش ما را می‌پذیرد و 
ما را همر اهی م ی کند. 


کمی خاطرم آسوده شل 3 
باد از عقب به‌سمت ما می‌وزید من صدای پای آسبی‌را 


شنیدم که باسرعت به‌دنبال ما می‌آید این اسب هر لحظه ب‌ما 


نزدیکتر شد. از دست این‌اسب سوار چگونه فرار کنیم.طولی 
نمی کشد که او به‌ما می‌رسد. باهرسرعتی جلو می‌رفتيم اسب 
سوار بهما می‌رسید وضع بدی پیش‌آمده بود ناگهان فکری 
ب‌نظرم رسید. باخود گفتم بهتر است اسب را از جاده ببرون 
ببرم و گوثه‌ای بایستم. اسی که ما را دنبال مکند باسرعت 


فروردین‌ماه ۵۴ 





می‌آبد و همچنان باسرعت از ما دور می‌شود کار خطرناکی 
بود. اما چز این چاره‌ای نداشتم. 

اسب را از جاده بیرون بردمو زیر بك درخت پرشاخ‌و 
بر گی ايستادم. اسی که ما را دنبال میکرد به‌ما نزديك شده 
بود. چوباری گوش‌هایش را تیز کرده بود و بهصدا گوش 
می‌داد. یکدفعه از ترس برخود لرزیدم. باخود گفتم نکند 
اسب ی که دنبال ما می‌آبد يك‌مادبان باشد. اگر این اسب مادیان 
باشد وقتی نزديك ما رسید چوباری بنابه‌عادت خود شیهه 
م ی کشد و کسانی که سوار مادنان هستند صدای شیهه اورا 
می‌شنوند و فوری می‌فهمند که ما اینجاپنهان شده‌ایم و آنوقت 
حسانمان بالك است. 

من با ناابیدی دستی به‌سر و گردن چوباری کشیدم و 
اورا نوازش کردم و گفتم : 

چوباری شیهه نکش. سروصدا نکنو مارا ناراحت‌نکن. 

به‌ناتاشا هم گفتم : يك لحظه بی‌صدا باش و حرف‌نزن. 

در زیر ور ماه سایه‌ای دیدیم. ناناشا سرش را نزرديك 
گوش چوباری برد و آهسته چیزی در گوش او گفت. 

من و ناناشا هردو از شدت ترس به‌سختی می‌لرزبديم. 

مادیان. به‌سرعت آمد و از ما دور شد ودر پیچ راه 
از نظر ناپدید گشت. 

ناتائا گفت : فکر مي‌کنم آن‌ها رد شدند. عثیده تو 


چیست ؟ 


گفتم کمی صبر کن تا پیشتر از ما دور شوند. 

دراین موقع چوباری سرشرا بالا گرفت و گوش‌هایش 
را نیز کرد و شیهه‌ای کشید. ۱ 

من آهی کشیدم و گفتم يك مادیان دیگر دارد می‌آید. 

دوسه اسب به شبهه چوباری جواب دادند. چند ارابه 
به‌ما نزديك می‌شدند. خاطر ما کمی آسوده شد. ما فکر 
کردیم که این ارابه‌ها به کنار درباچه می‌روند. خوشحال 
شدیم و گفتیم دیگر لازم نیست آسیابان را ب‌زحمت بیندازيم 
و او را باخود ببریم ما دنبال ارابه‌ها می‌رويم و دیگسر 
ثرسی نداریم. ۱ 

دنبال ارابه‌ها راه افنادیم. از آسیاب گذشتيم. کسی 
دورثر از آسیاب راه به‌دو شاخه قسمت می‌شد ؛ اراله‌ها 
به‌سمت چپ پیچیدند اما راه دهکنه ما مت راست بود. 

دوباره تنها شدیم و ترس برما راه یافت. 

ماه در آسمان می‌د رخشید , راه در بایان مانند نو ار 
سفیدی به‌نظر می‌رسید. 

با پاشنه‌های پا به‌پهلوهای چوباری زدم و به‌او گفتم 
تندثر برو . ۱ 

هنوز ارابه‌ها را می‌دیديم که ناگاه از بشت‌سر صدای 
سم‌اسبی را شیدیم. اتاشا محکم بال‌های چوباری را گرفت 
من هم زانوهايم را به‌پهلوهای چوباری فشار دادم اسب 
سرعتش را بیشتر . کرد. 

باترس و وحشت گفتم : چوباری همه امیدما به‌تواست, 





۳۵۹ 


فندثر برو . چوباری چهارنعل می‌رفت . مثل اینکه ترس‌و 
وحشت ما او نیز سرابت کرده بود. نفهمیدیم چثدر طول 
کشید که اگهان از خوشحالی فرب‌ادی کشيديم. اولین 
روشائی دهکده را دیدیم. ب‌خیابان رسیدیم و از يك پیچ 
گذشتیم و جلو باغ خانه رسیدیم. 
چوباری نا گهانابستاد.باایستادن ناگهانی‌چوباری 

از روی گردنش پائین افتادم. 

از روی پله‌های خانه صدای پائی شنیدیم که چراغ 
فانوسی را بدست گرفته بود به‌طرف در آمد. او می‌گفت 
صدای پای اسی را شنیدم . این اسب باسرعت دیوانه کننده‌ای 
به‌اینجا آمد و ناگهان استاد. 

ابن صدا . صدای سونیا نود. 

چوباری باشنیدن صدای بونیا شیهه بلندی کشید. 

سونیا فرباد زد : آه این چوباری است. خودشان‌هتند. 
بله بله خودشان هستند, 

مامان از پای پله‌ها باصدای بلندی پرسید: 

آنها بر کشنند ؟ 

من باصدای لرزانی فرباد زدم: 

چرا در را بازنمی کنید. ما خودمان هستیم چرا 
باور نمی کنید ؟ زود باشید در را باز کنید. در را با ز کر دند. 
ها افسار چوباری را بادست گرفنيم و ب‌باغ رفتیم. 

ناناشا دستی به گردن چوباری کشید و گفت: 

عزبزم نو خیلی باهوش هستی. 


۳۰ 





من به‌ناتاشا گفتم : دراین باره باکسی حرفی نزن. 

ژولیا و سونیا رفتندو چوباری‌را دیدند. وقتی‌بر گشتند 
اوقانثان خیلی تلخ بود. 

ژولیا ما گفت : ای بی‌انصاف‌ها با چوباری چه 
کرده‌اید ٩‏ زبان‌بسته غرق عبرق است. ببچاره نمی‌تواند 


سو با هم گفت. : .آه.شها چرا اینتدر لی‌رحيم شستبد. 
زشت است که انسان بايك حبوان زبان‌سته ابنطور رفتار کند 
و اورا اینطور بدواند. دیگر نمیگذارند شما سوار چوباری 
بشوبد. 

ناناشا باچشم اناره‌ای بمن کرد و به‌سونیا و ژولیاگفت: 

چرا ابنقدر حرف می‌زنید.؟ چرا اپنقدر تهمت‌می‌زنید؟ 
کی ما اسب را دواندیم. ما آهسته آهسته و خیلی آرام آمدیم. 

سونیا و ژولیا ادای او را در آوردند و باده نکجی 
گفتند: آهسته آهسنه و خیلی آرام ..؟ دختر چرا دروغ 
می‌گوتی ؟ مثل آفتاب روشن‌است که شما اورا خبلی‌چهارنعل 
برده‌اید. من صورتم را به‌طرف اناشا ب رگرداندم و گفتم: 

ناتاشا آنها راست میگویند. تو چرا دروغ‌میگوبی؟ 
ما چوباری را خیلی دواندیم و چاره‌ای هم نداشتيم. 

ناتاشا اخی‌هاش را درهم کشبد و گفت: 

چرا تو بهمن گفتی که دراین‌باره با کسي حرف‌نزنم؟ 

مامان صدای ناناشا را شنبد و بر سید: 

درباره چه چیزی حرف نزنی ؟ 
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ناتاغا گفت : ما فرار کردلم. 

من که دیدم ناناشا دارد همه چیز را م ی گوبد حرفش 
را فطع. کردم.و خودم تمام داستان را از اول تاآخر تعربف 
گردم. 


ما همشه مقداری ازخورا کی‌های خودمان‌را بو باری ۰ 


می‌داديم. بك روز ژولبا کوفنه برنجی می‌خورد. چجوباری 
سرش را به‌ظرف او دراز کرد. ژولیا کوفنه‌برنجی خودر! 
دو قسمت کرد و نصفش را به‌چوباری داد. چوباری آن را 
بالب‌های خود گرفت و بالذت خورد و دوباره سرش را 
دراز کرد. 

تاآن روز کسی ندیده بود که يك اسب کوفنه‌برنجی‌را 
ابنقر دوست داشته باشد يك روز بهگردش رفته بودیم. 
نرديكك غروب وقتی می‌خواستيم به خانه برمیگردسم 
بافی مانده غذاهابمان را آوردیم و خوردیم و سیر شدیم. 
يك بطر شیر و متداری نان بافی ماند. يك تکه نان‌رابه‌سگ 
دادیم و شبرهای بطری را در کلاه ژولیا ريختيم. پارچه کلاه 
ژولیا از جنس پارچه‌های بارانی بود و آب درآن فرو 
نمی‌رفت. باخنده کلاه را جلو چوباری بردیم چوباری سرش 
را جلو آورد و بوزه‌اش را در کلاه فروبرد و شی‌ها را 
0 قطر ه آخر خورد. 

ما از تعجب دهانمان بازشد. 

از آن پس هروفت بابچه‌های دهکده درباره چوب‌اری 
صحبت م یکردیم با غرور و افتخار می‌گفتيم. 

شما نمی‌دانید چوباری چه اسبی است و ما از او چطور 
پذپرائی م ی کنیم. خورالك چوباری کوفنه‌برنجی وشیر است. 

بچه‌ها تعجب میکردند و می‌گفتند. چه چیز عجیب‌و 
غریبی ! چطور ممکن است اسب شبر و کوفته‌برنجی بخورد؟ 

ما م ی گفتیم : ابنکه چیژی نبست ممکن است امتحان 
بکنید. برای او شیر و کونته‌برنجی پیاورید و ببینید 
مي‌خورد بانه ؟ 

وقتی باچو باری به کوهسنان‌می‌رفتيم دیگر ترسی‌نداشتيم 
که به‌جاهای دورتر برویم. اطمینان داشتیم که هرجا بروم 
چوباری مارا بهراحتی بهخانه بازمی‌گرداند. اگر راه را گم 
می کردیم دهانه چوباری را شل میکردیم. چوباری خودش 
راه را پیدا می کرد و به‌خانه برمیگشت. بك روز برای 
جبع آوری چوباری به مزرعه بالای کوه رفتیم من هر گسز 
خاطره اش روز را از ناد نمی‌برم. راه مزرعه خبلی بار يك‌و 
سخت و اهموار و سربالائی بود. شب پیش برف و باران 
باریده و آن روز بخبندان سختی بود. این راه باريك ازيك 
ورقه نازك و بخ بوشیده شبه بود. سه ارابه جلوتر از سا 
بودند و می‌خواستند به‌مزرعه بروند. اما وقتی جلو سربالائی 
رسیدند ایستادند اسب‌های اراله‌ها سی‌توانستند آزاین 
سربالائی یخ‌زده بالا بروند. وقتی بکی‌دوفدم به‌جلومیر فتند 
دوباره لیز می‌خوردند و بهءثب برم ی‌گشتند. 

ما به چوباری فشار آوردیم و گفتیم برو بالاء نترس. 





سال هفدهم ‏ 


ازاین راه بالا بروند اما چوباری ما بدون ترس جلومیرود. 
















































چوباری گردن خود را به‌جلو درا کرد و ازاین راه 
بارپاك یخ‌زده سربالائی مشغول بالا رفتن شد. ما ازخوشحالی 
روی پا بند نمی‌شدیم. چون می‌دیدیم اسب‌های دیگر نمی‌توانند 


ما کار سیار احمقانه‌ای کردیم. راه لو شبده از بخ نود 
بالا رفتن از آن کار مشکلی بود. چوباری بدون اینکه 
لحظه‌ای در راه بایستد از گردنه بالا می‌رفت. به‌جائی‌رسيديم 
که راه خبلی باريك بود. طرف چپ کوه مثل دبوار راست‌و 
بلند بود و در طرف چپ نیز يك پرتگاه خطرناكك و بسیار 
کودی وجود داشت. جای بدی گیر کرده بودیم. دبگر 
نمی‌توانستيم به‌عثب ب رگردیم چون راه باريك بود و نمی‌شد 
ارابه را بر گرداند. عتبعثب هم نمی‌شد بر گشت. سمت چپ 
هم که يك دیوار سنگی بلندی بود واگر کمی به‌سمت راست 
می‌رفتيم به‌ته این‌در هکود و خطر نالكمی‌افتاديم ونابودميشديم. 
چاره‌ای نداشتيم جز اینکه بالا برویم. دبگر دست‌باچه شه 
بودیم. مردمی که پائین گردنه بودند دست‌هایشان را تکان 
می‌دادند و فرباد می‌زدندو چیزی م یگفتن دکه ما از گفته‌های 
آنان چیزی نمی‌فهمبديم. با وحشت و ترس به‌چوباری نگاه 
م یکردیم. او به‌سختی بالا می‌رفت و گاهی می‌افتاد و با 
کوش و تقلای بسیار بلند می‌شد و دوباره بازجمت زباد 
بالا می‌رفت. دیگر نزديك فله رسیده بودیم. چند نفر پیاده 
از گردنه بالا می‌آمدند. نزديك قله ناگهان چوباری روی 
زانوهایش افناد. سونیا که جلو ارابه بود بالحن‌التما سآمپزی 
به‌چوباری گفت : 


پاالله بلندشو. باالله برو. چوباری عزیزبرو. چوباری 
به‌سختی نفس می کشید و خیلی خسته و ناراحت شده بودولی 
بااین وجود چند قدم با زانوهاپش بالا رفت. چند نفری که 
می‌آمدند دوان دوان خودشان را به‌ما رساندند. یکی دهنه 
چوباری را گرفت دیگری زير سینه‌اش را گرفت و یکی‌هم 
از عتّب به‌او كمك کرد. همه فرباد می‌زدند» هی‌هی » باالله 
پاالله . حبوان‌شجا عکمی دیگرزوریزن فقطيك قلم دیگر .:. 

سرانجام چوباری بلند شد و بازحمت ب‌بالای گردنه 
رسیدیم. آنجا ایسنادیم و به‌پائین نگاه کردیم. مات‌ومبهوت 
شدیم. چه راه سخت و ناهمواری را بالا آمده بودیم!مردانی 
که آنجا بودند م یگفتند. چه اسب‌شجاعی! چه اسب‌بی‌مانندی, . 
راستی که بهترین اسب‌ها است. او حتی خودش را روی 
زانوهابش به‌بالا م ی کشید. آفرین براین اسب شجاع ! 

ما وقتی حواسمان جا آمد دور چوباری جمع شدیم و 
باحق‌شناسی به‌او نگاه کردیم. چوباری روی زمین دراز 
کشیده بود و پاهای جلوش را دراز کرده بود و سرش‌را 
روی آن گذاشته بود. پاهایش به‌سخنی می‌لرزیدند.ازدهانش 
کف زبادی بیرون آمده بود. دو طرف شکمش وقت نفس 
کشیدن به‌سختی بالا وپائین‌می‌رفتند. آه چه بدبختی‌بز رگی. 


بقیه و پایان داستان را در شماره آینده بخوانید. 


۳۱ 
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دارد آثرا بیدا کنید! 










از روی تهب 


پر ای ٩‏ تاره 












اگر گربه پتواند 


امجیی ۳ بندی را که بیه دم 






بگیرد و پیش بروه 
می‌نواند آنرا شکار 


ازاین هشت گربه که 
بنظر همه شیه همم 
هد در یقرت 
دوتای آنها درشت 
مثل هم کته ان 
دو را پیدا کنید. 


سس 
یت سوت سوبس یراوس 


روی اب صورتصاب جوهر ریخته . شما میتوانید #7 
بگو تین | ناها که جوهری شده‌چه عددهائی بوده‌است؟ ۰ 9 ال 





۳ ۵۲ فروردین‌ماه‎ ٩ 
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صاحپ تروه مطبوعاتی کیهان بچه‌های عزیز ناسمه 
دکتر مصطفی معبباح زاده های شمارا دربافت 
صاحب امتیازکیهان بچه‌ها : جعفر بدیمی کردیم » ضمن تشکر از 
مدیر کیهان بچه‌ها : عباس یمینی‌شریف | رکاران زرا ,..: 
نشانی خیابان فردوسی عوچه ان | هط شم منتظروصول 
۱ نامه‌های بی‌دی شب) 
سال هفدهم ب شماره ۸۲۱ 1 
تلفن ۲۱۰۲۵۱ - فرعی ۲۷۷ هستیم. 
چاپ کیهان - بها ه ربال علی همتی تهران» سید 
آقای حبیب‌اله نوربخشت بچه‌های هیر نقاشیت این بچه‌هامابل‌هستند بند پهلوی سید محمد 
بهبهان ب هاننان رسید ازهمکاری بت نامه‌نکاری دوستان | نبوی گان » موی 
محاهای درخواستی‌شما شما متشکریم. جدبدی پسدا کنند | منصوری و رضاپرهیزی 
موخحود است. ۱ هر کدام از دوستداران لاهیحان » ۰ مهین آدینه 
دوز طاهره سهرانی سب لطفاله و فرزاه اسدی عزیز که مایل باشند شهسوار»_یوسف‌شیر وانی 


شا عم میتوانیدداستاق 
های کوتاه و مناسب‌برای 


۳۹ بعزنبتید, * نقاشی 
بیشتر "کار کنید تانتوانيم 
از نقاشیها ان استفاده 
کنیم:"البته باذتان باشدکه 
نقاشیها پاید باتلم وم رکب 
مشکی و روی کاغذ بی‌خط 
رسم شود. 

آقای الیاس رفیعی س 
آیادان ب 

۱ - اگر بچه‌هابرایتان 
نامه‌ای ننوشته‌اندها مقصر 
نیستیسم چسون شسا 
خو استید نام و نشانی‌شما 
را در ستون دوست‌یابی 
جاپ کنیم ماهم همین کار 
را کردم 

۲ اولین دوزنامهای 
ات در ابران جاپ شد 
«و فایع اتفاقیه» نام داشت 
و در زمان وزارت‌امیر کییر 
نود ۰ 

۲ ت نامه‌ها و نقاشیت 
هایتان و همچنین‌مطالبتان 
بدفتر کیان بچه‌هارسیده 
است آنها که خوب باشد 
بمو فع چاپ خواهد شد 


آقای احماه رضا رنجبر ب 
اصفهان - 

خبر و عکس‌فوتبالیستها 
را در ضفحه‌های مخضو ص 
ورزش, چاپ می‌کنيم . 
آقای ابوالفضل منفرب 
زنحان تب 

از همکاری و صمیمیت 
شما متشکریم و برایتان 
آرزوی پیشرفت بیشتری 
دار نم. 


از اهواز 6 حمی‌دتاج 
زاده از تهران»هوشگ 
رزمحو از ابرانشهر ‌ 
طیاکسر قهرابسی از 
ش » جمشد 
9 از باسل» شهین 
هاشمی از بایل 2 
زندبیگلری از آ بادان؛ 
طهماسب فروزان از 
جعفری ازقم » منوچهر 
نداریی ازپره‌سر طوالش؛ 
میرفاسم میرجمهری از 
شاهیور 6 علینشی 
را از اجان 
تِ حسین‌جوزی 
از بندر شاه ۰ 


فاروق ابراهیم پور 
از مرپوان 6 سيامك 
معروفی از گاوبندی, 
منصوره ایمانی‌ازتهران» 
طاهره سهرابی از صحنه, 
طهماسب فروزان از 
تهر آن 6 مصطفی علسی 
اهاز اساقان! 
حسام| لدین هدانی از 
تهران ۰ گیتی کلمهر 
از ماه شهیر ‏ شاب 
نصرتی از تهران » علی 
شربصی از هران 5 
عباسعلی مجریان از 


گلو گاه 6 احمد رضا 


زنجسر از اصفهان 6 


میتوانند بنشانی هربكث 
که دلشان میخواهد 
نامه‌ای بنوبسند ودوست 
با دوستان جدیدی پیدا 
دوشی زگان سیمین‌وسما 
فیضی از ما عوالتذانن 
بنوبسیم چون منزلشان 
را عوض کرده‌اند از 
نامه نوشتن به انا 
خودداری کنید. 
آقای میر متصود 
موسوی 

نشانی : بهشهر ب 
خیابان" پهلوی, , کوی 
خیام - پلاك ۲۰ (با 
عالاقمندان‌زبان انگلیسی 
و جمع‌اوری تمبر) 


آقای احمد رحیمی 
هلری صالح 

نشانی : درگهان - 
مدرسه دولتی درگهان 
لاس اون راهتما ی 


مثایل کاز خانه : برق‌جنب 

گرمابه روشن آزایش 

۶ 

آفای فرهاد محبوب 
نشانی: بندر گناوه ۳ 


مطبنوعاتی شاهنده 


آقای حسن رجائی 

شاننیین خاص ان اب 
خیابان شمس تبربزیب 
شر کتفاع ۳0 بلاك ۷ 
(با داش آموزان 
تهرانی) 


بستك فارس » بهسروز 
بحبی‌پور اغاجاری » 
حفیظالله صولت‌بستكث » 

اصفهان 6 ریایه غلامی 
بهار حسن ا یی 
دستگردی اصفهان,|تیر 


محبوبه شیروانی‌تهران, 
شهریار ناصریان‌دامنان, 
حسین خادمی ایوانکی 
غلامرضا تیموری بیات 
ما کیو: 4 مص‌مب 
مزا ومع ولونگ؟ 
شراره برادری اهو از, 
الیاس و فتمب‌سدی 
آبسادان ۰ حبیب‌الله 
نوربخش آبادان لد 
مهدی جلیلیان تهران؛ 
عبدالرضا قلندری اقلید 
فارس » طاهره طاووسی 
هس حمیدنوروزوان 
۳۳ و 1 
تکاب ۰ فر هاد بوستانی 
شبراز ؛ ابوالحسن 


"اترامی «کلو گاه » بهمن 


برخوردار تهران, »سید 
رضا بانان خجسته‌تبریز, 
سیستد: رشلت تیا 
کاظمی ۳ 3 سیلد 


یه هه هه هخا جر که جر حن جتن : 


هه مرت بد پییج یه باه میم ابا تون 





۹۷ 


یکی ۳۹ 











اس 
حشره‌ها هستنه و فقط فرفی که با سایرین 
دارند اشنکه روی بالهایشان بولگهای ریز 
وجود دارد. 

اثر بال يك پروانه با بیدرا بما بدهند. و 
بکویند که این مال کداميك آزاین دو حشره 
است نمبتوانيم خواب درست بدهیم. 

اما راههای دیگری هست‌که بتوان آن‌دورا 
از هم تشخیص داد : 

پروانه‌ها معمولا در روزهای آفتایی‌درمیان 
کلها و درختان پرواز می‌کنند. امانبدهاشب 
می‌بر ند. 

بهترین چیز برای تشخیص دادن ببدهااز 
بروانه‌ها » شاخکهای آنهاست . شاخك نید 


در بالا (بید دنباله‌دار) را ملاحظه می‌کنید. ودربائین 

ن باك بروائه (دم فاخته‌ای) و ۱ 
و آنها را هقانسه کید . یادتان‌باشد به‌شاخگهای 0 
۹ هر ی 
حبث شاخك‌بفههنه. . 


ناز و رشته مانند با شنبه بر است اما 
شاخات بروانفه» بارباك است و انتهایش 
برجستگی دارد. 


دوره زندگی هر بید با هر پروانه چهار 
مرحله دارد : 

تغم » نوزاد » شفیره و حشره بالغ 

از ماه‌اسفند تا فروردین سته به‌گرهای 
محل نوزاد از تخم بیرون می‌آید. شبیه کرم 
09 ۳ کرم نیست. در تعضی از حاش‌ای 
ابران ۳1 (ربه نورزوی)) همگو بند. بچه‌ها 
آنها را مىگیرند و در قوطیهای کربت با 
چیزی شبیه بان نگاه میدارند و حتی درموقع 
7 ۳ 
گربه‌نوروزیها در دست داشته باشند. 






ابن نوزادها که به‌بعضی گرب نوروزی 
میگویند و مثلا به‌نوزاد نید ابریشم > کرم 
ابریشم » می‌گوبند » زیاد میخورند وبسرعت 
رشد می‌کنند. رشدشان سرعت زیاد دارد » 
بطوربکه چندین بار بوست ءوض می‌کنند 
وفتی گرم متخواهد وژارد مرحله نوم رضهیر۱ 
بشود » بیله را می‌سازد اما پروانه‌ها پیله 
نمی‌سازند. ببله معمولا از تارهای‌نازدابر بشمي 
درست مشود در فرحله شفیره » حشره 
تفییر ات ههمی مبکند و بو قت می‌بینند که 
بال درآورده و پرواز می‌کند. آدم نمیتواند 
باور کند این پروانه خوشرنگ زیبا یا آن‌بید 
يك روز مثل يك نکه کوحك جوب در آوشه‌ای 
دیده شده با بدرختی خسنیده بوده . 





